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   عناصر معنايي محيطنقش فقه و قانون در قبال 

  ) ي مشتركهانگرش و ها(باورها، ارزش

 ن يدحسيس       ٣٠/١٣٩٨/ ٥٠: پذيرش تاريخ              ٣١/٥٠/١٣٩٧:  دريافت تاريخ   

**نصراالله نظري / *ن يالدشرف
  

  چكيده

معنـايي مشـترك،   از عناصـراي  عنوان مجموعـههاي عام بهنگرشها و  ورها، ارزشبا

دهنـد. ايـن منظومـه بـه دليـل مي  و گـوهري فرهنـگ جامعـه را شـكلاي  بخش هسـته

صـورت در سـه سـطح خـرد، ميانـه و كـلان، بهييد اجتمـاعي  اعتبار و تأبرخورداري از  

شـوند. ايـن سـه مي پيوسته و در ارتباط متقابل با يكديگر، سـاخت يافتـه و نهـاديهمبه

مثابـه چتـر فـرازين نظـام گسـتر فرهنـگ، بهسو در نظـام جامعهيك  نظام معنايي ازخرده

پذيري به ذهـن از طريق فرايند جامعهسوي ديگر،   ازو  اجتماعي استقرار و تمكين دارند،  

شـوند. از سـوي سـوم، در پرتـو تعـاملات مي  و ضمير اعضاي جامعه راه يافته و دروني

و سـطوح نهـادي نيـز   هاهاني و تبادلات رفتـاري گسـترده و مسـتمر، در سـامانهالاذبين

صورتي مكـرر و شوند و بهمي  تبديل  بخش آنهاي قوامهالفهرسوب كرده، به بخشي از مؤ

ي مختلـف زنـدگي روزمـره هاو ارتباطـات متنـوع در عرصـه  هـاطريـق كنش  از  پيوسته

يعني فقـه   ،در جامعه اسلامي  هاهدايتگر كنششوند. دو نظام هنجاري مهم و  مي  بازتوليد

 
 )Sharaf@qabas.net. ((ره)ينيامام خم يـ پژوهش يمؤسسه آموزش يشناسگروه جامعه اريدانش *.
 (fikri310@yahoo.com)  موسسه آموزشي پژوهشي امام خميني(ره). دانش پژوه دكتري قرآن و علوم اجتماعي ** 
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و  ثيرن سه عنصر معنـايي در تعامـل بـوده، تـأبا اي  اخلاق) قوياً  يحد زياد  تا  و قانون (و

معنـايي و عينـي)  عناصرصورتي درآميخته، جهان اجتماعي (اعم از و به ثر متقابل دارندتأ

فرهنگـي،   يـان ايـن عناصـربا توجه به نسبت متقابل و ديـالكتيكي م  دهند.مي  را ساخت

مثابه ترجمان (به فقه و قانون  نسبت ميان  اضر سعي دارد در مجال محدود خود،نوشتار ح

ي جـوارحي (و هـاگر كنشجتمـاعي هـدايتاز قواعـد ااي  عنوان مجموعـهقانوني فقه) به

تمــاعي و ي اجهــاكنش وسـو، ي جــوانحي) فــرد از يكهـامســتقيم كنشصـورت غيربه

هم خـود  ،د. فقه و قانونكنبررسي و تحليل از سوي ديگر را    تعاملات نهادي و سازماني

م، تأييـد، در تـداو متقـابلاًهـم و  ندهسـتشده هاي پذيرفتهتبلور هنجاري باورها و ارزش

اسـنادي و در   ،. روش اين مطالعه، در مقام گـردآوريتأثير دارندو اثربخشي آنها    تقويت

  استنباطي است.م تحليل، نظري و مقا

  .باور، ارزش، نگرش، واقعيت، معنا، نهاد، هنجار، فقه و قانون واژگان كليدي:
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  »١٣«  مشترك)  يهاها و نگرش(باورها، ارزش طيمح يينقش فقه و قانون در قبال عناصر معنا 

  مقدمه 

بــراي خداونــد، نســخه هــدايتي و تشــريعي ترين و كامــلآخــرين عنوان بــهاســلام 

سـاماندهي بـه فراينـدهاي   وسـازي  ، نظامسـازيجامعه،  سـازيفرهنگسازي،  شخصيت

ي مختلف فرهنگـي، هارا در عرصهراهبردي و كاربردي  اصولي  منان،  حيات اجتماعي مؤ

و به تناسب نيازهـاي تشريع كرده    ...و، ارتباطاتي، خانوادگي  اجتماعي، اقتصادي، سياسي

ثابت و متغير فردي و اجتماعي انسان، احكام ثابت و متغيري را متناسـب بـا شده  شناخته

و شـرايط  هـاي كاركردي، موقعيتهاضرورت اقتضائات زيستي،  ،مصالح و مفاسد واقعي

خـود   عدر نظـام تشـري  رونـد روزمـره زنـدگي و...  ناپذير،بينيتاريخي، رويدادهاي پيش

گيـري از (فقه) و بهره  ي دروني نظام تشريع دينهاسازي ظرفيت. فعال تدارك ديده است

 واجتهـاد  و منطـق    ميانجي روشا  تناسب نيازهاي ثابت و متغير بي غني آن به  هاظرفيت

پژوهان شناسان و دينلل از متون اصيل ديني توسط اسلاماستنباط روشمند، هدفمند و مد

اسـلام در و پيشـبرنده نيـروي محـرك حق  پذيرد. اجتهاد پويا، بمي  واجد شرايط صورت

مطالبات ثابـت و عصـري   ه نيازها ودهي مستمر بدر پاسخراستاي ايفاي رسالت جاودانه  

كم در سـطح ترسـيم خطـوط كلـي لزومات ارزشي و هنجاري زيستي، دسـتمين مو تأ

آنها بـراي بـازخواني قابليت  ناپذير و  ي اصول احكام براي اجتهاد پاياناست. ظرفيت بالا 

جملـه ، ازمطالبـات جديـد به تناسب تحولات دوران و طرح نيازهـا ومستمر  و استنطاق  

  .  شودمحسوب ميمفروضات بنيادين اين نظام تشريع  

 قلمرو حكمـي ايـن نظـام تشـريع  ناپذيربسط محدوديت  نكته ديگر، گستره شمول و

هيچ ساحتي از حيات فردي و جمعي، هيچ   رواست. اسلام دينِ تمام زندگي است؛ ازاين

 رنگارنگ انسـانيي  هاي زيستي انسان و هيچ كنشي از طيف كنشهاقلمرويي از واقعيت

افتاده باشـد. اسـلام توان يافت كه از حوزه نفوذ و گستره شمول حكمي آن بيرون را نمي

ي حيـات فـردي و جمعـي، درونـي و هادار هدايت انسان در تمامي عرصههمواره داعيه
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وط كلـي حيـات ترسـيم خطـ  لذاي و معنوي و دنيوي و اخروي بوده است.  بيروني، مادّ

ي مختلـف زيسـتي، بخشـي از مأموريـت ذاتـي و گـوهري هاعرصهجهاني در  طيب اين

 ترين دين الهي است.ترين و جامععنوان آخرين، كاملاسلام به

اين قابليـت   ،مثابه يك كلان سيستماسلام خود بهنظام اعتقادي و ارزشي و هنجاري   

ي هامايـهدرون  و بسـترهاي محيطـي لازم، تـدريجاً  هارا دارد كه در صورت تمهيد زمينه

، الگوهـا و هـانظام  ،نهادهـا  سـاختارها،  همـه  مشـي كلـياصلي، اصول راهبـردي و خط

نيازهـاي  مينتـأآنها را در مسـير  ،مين كردهأرا ت ي مختلف  هادر ساحت  ي زيستيهاآيين

ن أختي، شـشـناد. به بيان جامعهنسامان ده اعضاي جامعه، منطبق با معيارهاي ديني  متنوع

ويژه در جامعه ايراني اسلامي ما كه در هب  ،در يك جامعه اسلاميابه يك دين،  به مثاسلام  

 بنيادهـايدر ارتباط بـا سـاير اركـان و    هم بدان تصريح شده،اصل چهارم قانون اساسي  

دهي و بـه اقتضـاي ايـن شـأن و مكانـت، سـامان  .ني فرانهادي اسـتأ، شنظام اجتماعي

همه سـطوح زيـرين را مسـتقيم و غيرمسـتقيم   عمليراهبري نظري، ارزشي، هنجاري و  

مثابه دين مورد قبـول اكثريـت و داراي موقعيـت برتـر در اسلام به  رومتعهد است. ازاين

منبـع مقبـول، مـتقن و مشـروع بـراي مرجع و    يگانهفرهنگ عمومي و قوانين بالادستي،  

ر يـك كـلام مين ملزومات بينشي، ارزشي، گرايشي، نگرشـي، و هنجـاري جامعـه و دتأ

ي اجتمـاعي و هاهمـه نهادهـا و زيرسـاخت  ،بنيادهاي اصلي فرهنگ غالب و به تبـع آن

  شود.  مي  ي انساني در جامعه اسلامي شناختههاگر كنشي هدايتهاو مكانيسم  هاشالوده

مين ملزومـات هنجـاري زنـدگي در امعه اسلامي، چـارچوب مرجـع بـراي تـأدر ج

ارزشـي عنوان يـك نظـام بـه يفقه اسلام مي است.فقه اسلا ي مختلف زيستي،هاساحت

(متضــمن احكــام اولــي و ثــانوي در  ناپــذيري پايانهــاهنجــاري جــامع و داراي ظرفيت

و تكـاليف افـراد و   حقـوقكننـده  حقـوقي و قضـايي، تعيين،  ي عبادي، معـامليهابخش

گفتني است كه مراد از فقه در ايـن تلقـي بيشـتر   .است  ي مختلفهادر حوزه  ها،سازمان
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از اي  مجموعـه  نه لزومـاً  ،شونده استي تجديدهاداراي ظرفيت  يك نظام تشريع جامع و

متـون و منـابع فقهـي   يافتـه درشده منـدرج در ابـواب خـاص و انعكاساحكام استنباط

 ،انوادگي، خـبه همه ابعاد زيستي بشر عطف توجه كرده و همه سـاحات فـردي  موجود)

و گسـتره حكمـي و سـپهر عـام  مسـتقيم دررا مستقيم و غير يمادي و غيرمادّ  ،اجتماعي

    مندرج ساخته است. دخوتكليفي  

  احكـام و شدن    ي اجراي تمهيد ضمانت لازم براي    مين اهداف و أ براي تفقه همچنين  

  هـا به تشريع حكومت اسلامي با محوريت ولايت فقيه با ويژگي   ، قوانين اجتماعي خود 

و ابـلاغ تعـاليم الهـي،    سازي براي نشر زمينه   و رمان داده  ف   خاص، و رسالت  وظايف    و 

ي انساني، بسط اخـلاق و معنويـت در  ها اجراي احكام، شكوفايي استعدادها و ظرفيت 

، ايجاد توسعه  و آرامش   عدل، برقراري امنيت   زندگي فردي و اجتماعي، اجراي قسط و 

هاي ضروري زندگي، مبارزه قـاطع  د مين رفاه و امكانات منطبق با استاندار أ جانبه، تهمه 

سـازي بـراي تحقـق حيـات  كلـي بستر   طور به   با همه اشكال و مظاهر فساد و تباهي و 

سازي حداكثري افراد بـراي راهيـابي  ضروري جهت آماده اي  عنوان مقدمه ديني به طيب  

آن قرار  و اهداف  ترين وظايف  را از اساسي به مقام قرب الهي و نيل به سعادت اخروي  

  داده است.  

اين است كه فقه اسلامي علاوه بـر تـوان لازم بـراي تشـريع و ارائـه   اعتقاد غالب بر

بـراي مشـاركت در   احكام فردي و اجتماعي متناسب با نيازها و اقتضائات زمان و مكان،

سـازي و نهادسـازي، گذاري و مـديريت اجرايـي، نظاممهندسي كلان اجتماعي، سياست

ي مـرجح زيسـتي در هاهدايت ساختارها و فراينـدها، اصـلاح و تغييـر الگوهـا و شـيوه

  برخوردار است.    ي مختلف حيات جمعي و... از ظرفيت بالاييهاحوزه

مين احكام و مقـررات د در مقام تشريع و تأبديهي است كه فقه اسلامي مأموريت خو

شـناختي، خداشـناختي، بـه بنيادهـا و مفروضـات نظـري هستي  مورد نيـاز را بـا ارجـاع
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۱۳۹۶پاییز /  ۱۷فصلنامه تخصصی دین و قانون / شماره   »١٦«  

شناختي) ي كلان هستيها(بينش  بينيشناختي و به بيان جامع، جهاناختي، انسانشنارزش

از   ،مين اين مهمرساند و در تأايدها) خود به انجام خواهد  و نب  ها(نظام بايد  و ايدئولوژي

ه در علـوم انسـاني و علـوم اجتمـاعي ـ يافتـي معرفتـي و تجربـي فعليتهاهمه ظرفيت

   گيرد.مي  بهره رساختي آن همخواني دارد ـكه با اهداف و منطق زيتاآنجا

سـيس خود يكي از منابع و مراجع مهـم تأ اينكه گفتني است كه فقه اسلامي علاوه بر

(همچـون   شـدهپذيرفتهسـاير منـابع هنجـاري  از  در جامعه اسلامي است،  قواعد رفتاري  

و ي هاسـنجيت رسـمي، آداب و رسـوم عرفـي، مصلحتقوانين و مقرراقواعد اخلاقي، 

  گيرد.مي نيز به صورت ضمني بهره عقلايي)بنائات  

براي ايفاي نقش اجتماعي   همچنين،  (در مقابل احكام عبادي آن)  بخش اجتماعي فقه

 ي مختلـفهاي عـاملان اجتمـاعي در سـاحتهـامين ملزومـات حكمـي كنشخود و تأ

صـورتي بههمچـون مجلـس شـوراي اسـلامي،    ،صـلاحبا ميانجي نهادهـاي ذي،  زيستي

  عرضه خواهد شد.ناپذير در جامه قوانين و مقررات رسمي  چاره

از اي  قالـب مجموعـه  ي آن درنقش فقه و ترجمـان حقـوق  اين نوشتار درصدد است

 بـا پديـدارهاي  ي ساختاري را در ارتبـاطهاگران انساني و عامليتمقررات هدايتگر كنش

جمعـي و هـاي  و نگرش  هـا، ارزشهـابينش(  دينـيي اصلي فرهنـگ  هالفهمعنايي و مؤ

 مورد بررسي و تحليل قرار دهد.  )مشترك

  شناسي. مفهوم١

  فرهنگ مفهوم. ١.١

اي پيوستههمهترين نظام معنايي يك جامعه است كه در قالب مجموعه بفرهنگ جامع

و   ها، الگوهـا، سـبك، هنجارهـا، نمادهـا، ابزارهـاها، نگرشها، آرمانهااز باورها، ارزش

نويسـد: «فرهنـگ مي شوراي عالي انقلاب فرهنگي در تعريـف آنيابد.  مي  تجلي  هاكنش
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  »١٧«  مشترك)  يهاها و نگرش(باورها، ارزش طيمح يينقش فقه و قانون در قبال عناصر معنا 

 هورداعنوان فـرحوزة زندگي اجتماعي است كـه بـهنسان در  دهندة ابينش و منش هويت

ثير علل و عوامـل موجـوده و... آدمي تحت تأ  پيچيده و پيشرفتة فكر  عالي ذهن و فرايند

ي و معنـوي حيـات وي تجلـي دروني و بيروني در تمامي كاركردها و كلية مظـاهر مـادّ

هــا، هــا، آرمانفضــايل و ارزشاي از باورهــا، پيوســتههمتافتــه و بهيابــد و كليــت هممي

خت و سـا كنندهها، هنرها و فنون، آداب و اعمال جامعه را شامل شـده و مشـخصدانش

، )ره(از ديـد شـهيد مطهـري    .)٦٨  :١٣٨٤(حسـيني،    »علل كيفيت زندگي هر ملت است

فرهنگ روح و نفس جامعه است. اين روح اجتماعي حقيقتي است از حقـايق هسـتي و 

كنـد. مي  يي مشتركي است كه در كالبـد متجسـد و متكثـر جامعـه جلـوههمان نظام معنا

جامعه را همسـو  فرهنگ همان صورت جمعي و امر مشتركي معرفي شده كه عناصر يك

 .)١٨٥، ص٢٢: ج١٣٩١(ر.ك: مطهري،  كند  مي گونو هم

ي مختلف يك فرهنگ، وزن و اعتبار يكساني ندارند. هاگفتني است كه عناصر و لايه

دهي سـاير گيري و سـامانجايگاه كانوني، نقش محوري در شـكلاصر به دليل  برخي عن

ترين بخـش در يـك ترين و بنيـاديمهمدارند. از ديد استاد مصباح يزدي،    هاابعاد و لايه

كـه بـه اساس نوع نگاهي ها برآن فرهنگ است؛ زيرا انسان  بيني موجود درفرهنگ، جهان

سير و فهـم ديگـر حقـايق و كنند و بر همين اساس، به تفجهان هستي دارند، زندگي مي

 به عالم هستي و درك و دريافت مـا  پردازند. به بياني ديگر، طرز نگرش ماروابط آنها مي

آورد رفتاري متناسب با خود را پديـد مـيدر مرحلة بعد، نظام ارزشي و   ،از حقايق جهان

هـا از سـوي دهـد. ارزشمي، حقوقي و سياسـي جامعـه را شـكل  هاي اخلاقيو سيستم

بـا   هاي مناسب را در افراد ايجاد و تقويت كرده و ظهور رفتارهاي هماهنگديگر، انگيزه

عنوان سـه عنصـر هـا بـهها و انگيزهشوند. باورها، ارزشها را موجب ميباورها و ارزش

د هاي ديگر فرهنگ را به وجـودر قالب نمادها تجلي يافته و بخشمهم و حياتي فرهنگ  
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۱۳۹۶پاییز /  ۱۷فصلنامه تخصصی دین و قانون / شماره   »١٨«  

هـاي م و ديگـر نمادهـاي موجـود در فرهنگآورند. زبان، خـط، هنـر، آداب و رسـومي

  .)٢٠ـ١٩  :١٣٩٢(ر.ك: مصباح يزدي، اند  زتاب همان زيربناهاي اصلي فرهنگيمختلف، با

  فقهمفهوم  .١.٢

اعم از اصول و فروع   ،ديني  هاعميق معارف و آموزهبه معني فهم  يك تلقي،  فقه در  

(از قرن دوم به اين طرف) به «فهـم دقيـق و اسـتنباط   مرور زمانعام به  كاربرداست. اين  

) يـا ٢٦ص،  ٢٠ج:  ١٣٨٠عميق مقررات عملي اسلام از منابع و مدارك مربوط» (مطهري،  

فقه، در اصطلاح، دانشـي الهيـاتي اسـت   روازاينيافت.  تقليل و تخصيص  «فقه الاحكام»  

 حسيني،يني برآمده از اجتهاد فقيهان است (د  دار بيان احكام فرعي و دستورهايدهكه عه

مكلـف و  قضـايايي اسـت كـه موضـوعش فعـل  به بيان ديگر، فقه، مجموع  ).٩٢  :١٣٧٨

 و تخييـر  = واجب و حرام)يالزاماحكام  (  گانه به نحو اقتضامحمولش يكي از احكام پنج

 .)٧ـ٥  :ق١٤٠٣  (ر.ك: السـيوري،  است  ب و كراهت)الزامي= اباحه، استحبااحكام غير  =(

شـود. همچنـين احكـام مي  اصطلاح فقهي از اين دسته احكام به احكام تكليفي تعبير  در

طور مسـتقيم بـر اعمـال كننـد كـه بـهمي  گذاريني را قانونشرعي، وضع مشخص و معيّ

 ،احكـام تكليفـي  انـد.نام نهادهاحكام وضعي    اين دسته را اصطلاحاً  گذارد.مي  مكلفان اثر

مثل وجوب و حرمت به افعال فردي و اجتماعي و احكام وضعي مثل ملكيـت و ضـمان 

  د.  نگيرمي  به اشيا تعلق

اين باورند كه فقه به لحاظ گستره و قلمـرو تمـام رفتارهـا، روابـط و   مشهور فقها بر

ي مختلف حيات انساني را در هاساحتتعاملات فردي، جمعي و اجتماعي در سطوح و  

تـوان در مي  بندي، ايـن گسـتره راطبـق يـك تقسـيم  .)١٠٢  :١٣٧٨(حسيني،    گيردبر مي

احـوال   )ب؛  احكام عبادي، مانند نمـاز، روزه و حـج  )الفبندي نمود:  عناوين ذيل دسته

احكام معاملات   )ج؛  ح، طلاق و نفقهمانند قوانين نكا  ،شخصيه مشتمل بر احكام خانواده

احكـام جزايـي و  )د؛  ، نظير عقود بيع، اجاره و هبـهو برخورد با مردم در حقوق و اموال 
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  » ١٩«  مشترك)  يهاها و نگرش(باورها، ارزش طيمح يينقش فقه و قانون در قبال عناصر معنا 

، ماننـد قـوانين مرافعـات و دادرسـي دعـاوي  )ه؛  ، مانند حدود، قصاص و ديـاتكيفري

صـلح   ننـد جهـاد والمللي اسلام مااحكام بين  )زاحكام حكومتي و    )و  ؛شهادات و يمين

  .)٤٨ـ٤٧  :١٣٧٤(جناتي،  

است كـه: فقـه شـامل   اين باور  حسين نصر در بيان فلسفه وجودي فقه يا شريعت بر

. )١٢٤  :١٣٨٥(نصـر،  شـود  مي  قوانين اخلاقي و چارچوب كلي زندگي مذهبي در اسلام

آورد و زنـدگي مـي شريعت چارچوبي براي زندگي مذهبي افراد و اجتماع آنان به وجود

و چـارچوبي   هـااي از ارزش). شريعت مجموعه١٣٠  ن:هما(بخشد  مي  روزانه را قداست

هـي در برگيرنـده قـوانين خـاص هـاي فقبراي زنـدگي مـذهبي مسـلمانان اسـت. كتاب

 ماهيـت اند، اما شريعت نيز خود شامل تعاليم اخلاقي و روحاني است كه صـرفاًشريعت

ريعت رگز از اخـلاق جـدا نيسـت. شـچند در اسلام ماهيت حقوقي هحقوقي ندارند؛ هر

زندگي اعتقـادي   كننده تفكر اسلام در سطح شخصي و اجتماعي است و ازدرواقع تعيين

نشـانه تسـليم بـه اراده   ،ر مسلمانان عمل به احكام شريعتبيشتناپذير است. براي  ييجدا

اي اسـت كـه بـه سـعادت و رسـتگاري زنـدگي ند و زندگي زاهدانه و پرهيزگارانهخداو

  .)١٥٢ همان:(  شودمي  اخروي منتهي

 مفهوم قانون . ١.٣

ي طبيعي و وضعي است. همه قوانين هاموضوع اصلي قوانين و مقررات حقوقي، حق

شـوند. هـدف اصـلي هـر نظـام مي  و مقررات حقوقي در علم حقوق مورد بحـث واقـع

ردن زمينـه اسـتيفاي آن ها و حمايـت از آن و نيـز فـراهم آوحقوقي، تعيين حقوق انسان

مقـررات قواعـد و حقوق است. قانون يا حقـوق در عنـوان فـوق، بـه معنـاي مجموعـه  

(در زمـان مـا   جامعـه  است كه قـدرت حـاكم بـر  مردم  اجتماعي  رفتارحاكم بر  آور  الزام

 ذيـليي  هـاقواعد حقوقي از اوصـاف و ويژگي.  دولت) اجراي آن را تضمين كرده باشد

) انساني، رفتاري، اختيـاري و دسـتوري ب  موميت و شمول داشتن؛) عالفبرخوردارند:  

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 q
jrl

.c
m

irq
.ir

 a
t 1

8:
12

 IR
S

T
 o

n 
S

un
da

y 
D

ec
em

be
r 

6t
h 

20
20

www.noormags.ir

http://2.188.15.35/article-1-209-fa.html
https://www.noormags.ir


۱۳۹۶پاییز /  ۱۷فصلنامه تخصصی دین و قانون / شماره   »٢٠«  

 ) برخـورداري از ضـمانت اجـراي دولتـيه  ) الزامـي بـودن؛د  اجتماعي بودن؛  )جبودن؛  

ــادّ ــوي، م ــي)(دني ــژوه،(دانش ي و بيرون ــان،  ؛٢٥ـ٢٤ :١٣٩٦ پ  ؛١٢٢ :١٣٧٣ر.ك: كاتوزي

    .)٣٨  :١٣٩٠  ،رتها

  قانون تفاوت فقه و . ٢

ي ور اشـتراك و در بعضـعنوان دو نظام هنجاري، در برخـي امـبه  قانون/حقوقفقه و  

اشخاص حقيقي و   موضوع علم حقوق، افعال اجتماعيِ. به لحاظ موضوعي،  افتراق دارند

 افعال فردي  شامل  ،حقوقي و ساختار قدرت است؛ اما موضوع فقه اعم از موضوع حقوق

(ماننـد طهـارت و   برخـي اعيـان و اشـياي خـارجي  ،و اجتمـاعي  (رابطه فرد با ديگران)

  شود. مي  با خدا) نيز  فرد(رابطه   نجاست) و نيز افعال عبادي

بـه الـزام   آن دسته رفتارهايي است كه فـردشامل    فقطحقوقي    هقاعد  ،به لحاظ قلمرو

(الـزام بـه   واجبـات  علاوه بر  فقهياما حكم    قانون، ملزم به انجام يا ترك آنها شده است.

 افعالي كـه تـرجيح در انجـام  ،(الزام به ترك برخي افعال)  ماتانجام برخي افعال) و محرّ

جهـت حكمـي   و حتـي اعمـال فاقـد  دارندترك (مكروهات)    ترجيح درا  يات)  (مستحب

  ).٨٩:  ق١٤١٢،  (عاليه  شودمي  شاملنيز  را    (مباحات)  مشخص

كـه بـروز و ظهـور خـارجي نظر دارد اعمال و افعالي به  فقطقاعده حقوقي    همچنين

و عناصر معنوي فعل همچون قصد، نيت، انگيـزه و مبـادي   ،(شكل فيزيكي رفتار)  دارند

 برخي اغـراض  به تبع فعل و براي تشخيص ماهيت آن برايتصوري و تصديقي آن، جز  

اما حكـم  ؛گيرنددر دايره قواعد حقوقي قرار نمي ، اصالتاًبودن يا نبودن قتل)  ي(مثل عمد

و سـاير فعـل و   مقاصـد  خطـورات قلبـي و  ،هانيات، پنداشـتبه  علاوه بر فعل،  شرعي  

يـا حسـادت بـدگماني  كـه  گيرد و به همين دليـل اسـت  نيز تعلق ميانفعالات جوارحي  

حتي بـدون قصد و نيت عمل خير    متقابلاًگناه شمرده شده و  نفسه  فينسبت به ديگران،  

  .)٤١  :١٣٨١(شفيعي سروستاني،  شده است    شمردهمستحق پاداش   توفيق انجام آن،
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  »٢١«  مشترك)  يهاها و نگرش(باورها، ارزش طيمح يينقش فقه و قانون در قبال عناصر معنا 

و فقه در ضمانت اجراست. قـانون از ضـمانت اجـراي رسـمي و تفاوت ديگر قانون  

اما فقه در بخش احكام عبادي، ضمانت اجـراي اعتقـادي دارد و   ،دولتي برخوردار است

حكومـت اسـلامي و وجـود حـاكم   در ساير احكام فردي و اجتماعي با فـرض تشـكيل

    قلمداد شده است.دولت اسلامي    وظايف  جزءاليد، اجراي آنها  مبسوط

مين نظم عمـومي و عـدالت اجتمـاعي در هـدف (معاملي) در جهت تأ  حقوق و فقه

بيني فقه معاملي با عنايت به اصالت توأمان فرد و جامعـه در جهـاندارند. هدف  ك  اشترا

قرار عنوان هدف مقدمي) و در گام بعد، اسـتر گام اول ايجاد نظم اجتماعي (بهاسلامي، د

و كسب خشنودي خداوند   ساز تكامل معنوي، قرب الهيعدالت اجتماعي است كه زمينه

 ،ال عبـاديرب به خداوند متعال از طريق انجـام اعمـدر فقه عبادي، هدف اصلي قاست.  

 به نظم بديهي است كه فقه عبادي مستقيماً  .)١٣  :١٣٨٨(نقيبي،    اعم از مالي و بدني است

در كليت زندگي فردي و   آثار وجودي ناشي از عبادات،چه  اجتماعي معطوف نيست، اگر

گذار اسـت. قـانون و ي تأثيرتقرار و تثبيت نظم اجتماعجمله ايجاد، اسمنان ازاجتماعي مؤ

  فقه همچنين در برخي منابع نيز اشتراك دارند.  

  ضرورت تبديل فقه به قانون  . ٣

ويژه هب  ،ي علميههايي كه پس از پيروزي انقلاب اسلامي به حوزههاموريتجمله مأاز

انين و پژوهان محول شد، ضرورت تبديل و ترجمه فقه اجتماعي موجود به قوفقها و فقه

يابي و عملياتي شـدن حـدود الهـي در گسـتره تعـاملات مقررات جاري با هدف جريان

چـه بيشـتر فقـه در ي نهـادي و سـاختاري و مشـاركت هرهاويژه در عرصههب  ،اجتماعي

  ايجاد، تثبيت و تعميق نظم اجتماعي است.  

در مسير تبديل شدن به قوانين اجرايـي گـام چه بيشتر  هرموجود    فقهبديهي است كه  

وارگي ي آن در پرتو اين نظـامهات و ضعفيابد و قوّمي  بيشتري  ايند، انسجام منظومهز

و ارتباط ديالكتيكي با واقعيت و عرصه عمل وضوح بيشتري خواهد يافت. ورود فقه بـه 
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۱۳۹۶پاییز /  ۱۷فصلنامه تخصصی دین و قانون / شماره   »٢٢«  

مثابـه يـك فربهي آن بهچرخه عمل و رويارويي با مسائل عيني و پيچيده، زمينه تكامل و 

ــ ــتگاه هنج ــاخته،دس ــراهم س ــأ اري را ف ــي مآن را در ت ــي و تكليف ــات حكم ين ملزوم

قانوني شدن فقه،   براينلاوهع  ناپذير جامعه و نظام اسلامي تواناتر خواهد ساخت.اجتناب

منـان در يكي از عوامل مهم تشويش رفتـاري مؤخود بالقوه    اختلاف فتاوا را كه  رفتهرفته

     دهد.مي  گستره حيات اجتماعي است، سامان

منبعـي بسـيار غنـي بـراي   ،ويژه فقـه اماميـهبـه  ،فقـه اسـلامي  كـهمورد وفاق است   

گـذاري از ايـن منبـع كنـد كـه در قانونو ملي اقتضا مي وظيفه اسلامي  .قانونگذاري است

بندگان و   مصالح  مينجهت تأ  اجراي احكام الهي دركه ضامن  چرا  ؛استفاده شودارزشمند  

و مناسـبات اداره امور زندگي و روابط  يت ممكن برايترين وضعمناسبايجاد و استقرار 

شدن فقـه عملياتي و اجرايي  رسيدن به اين مهم و  شرط لازم براي  .  اجتماعي مردم است

، اشراف كامل بر مباني و مصالح احكـام،  اجتهاد پويا  ،با ديد بازفقهاي عظام  كه    اين است

حـال درعين، تشخيص اقتضـائات زمـاني و مكـاني، و هاضرورت  وازها  شناخت دقيق ني

مـورد نيـاز و احكام فقهي    وندتجربيات، وارد ميدان فقاهت شو    هاساير دانشاستفاده از  

  ارائه نمايند.ستنباط و ا  را با قابليت اجرايي حداكثري

ي بـه قانون اساسي جمهوري اسلامي كه خود برآمده از فقه اسلامي اسـت، در مـواد

مين ملزومات نظـام تقنـين كشـور در سـطوح مختلـف محوريت و مرجعيت فقه براي تأ

كليه قـوانين و مقـررات در دارد كه مي توجه داده است. براي نمونه در اصل چهارم مقرر

حـل و فصـل  ،ويكماصـل شصـتدر  د؛بايد براساس موازين اسلامي باشـها تمام زمينه

از وظـايف  ،اقامه حدود الهـيدعاوي، حفظ حقوق عمومي، گسترش و اجراي عدالت و  

مجلـس شـوراي اسـلامي   ،اصـل هفتـادودوم  به اسـتناد  .است  شدهدستگاه قضايي اعلام  

تواند قوانيني وضع كند كه با اصول و احكام مذهب رسمي كشور يـا قـانون اساسـي نمي

براي پاسداري از مـوازين و احكـام اسـلام و يكم نيز  در اصل نودو  .مغايرت داشته باشد
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NOORMAGS

  »٢٣«  مشترك)  يهاها و نگرش(باورها، ارزش طيمح يينقش فقه و قانون در قبال عناصر معنا 

تضمين عدم تصويب و اجراي قوانين مغاير با اسلام، تشـكيل شـورايي بـه نـام شـوراي 

 و شـده بينـيپيش) دانحقـوق  نفر  شش  و  فقيه  نفر  شش(  عضو  دوازده  از  بمركّ،  نگهبان

 ايـن بـه اسلامي موازين با مجلس  مصوبات  مغايرت  عدم  تشخيص  ششم،طبق اصل نودو

 «در: دارد كـهمـي مقـرر خـود پنجم تر از همه اينكه در اصلمهم. است محول شده  شورا

ايران، ولايت امـر و امامـت امـت بـر (عج)، در جمهوري اسلامي    ي عصرول  غيبت  زمان

طبـق اصـل   .»عهده فقيه عـادل و بـاتقوا، آگـاه بـه زمـان، شـجاع، مـدير و مـدبر اسـت

امـر و  يعني قوه مقننه، قضائيه و مجريه زيـر نظـر ولـي ،گانه حاكمقواي سههفتم،  وپنجاه

  كنند.  مي  امامت امت ايفاي نقش

 و شريعتمقاصد شارع . ٤

ريعت اسلام دلالت دارد. ايـن مقاصـد ش  يبر هدفمند  تماماًو عقل سليم،    متون ديني

در تكـوين و اهـداف مـورد نظـر است؛ زيـرا اهداف خلقت انسان در راستاي رسيدن به  

خصوص عناصـر معنـايي يهي است كه درك موضع فقه دربد  هم انطباق دارند.  بر  تشريع

ع شـناخت مقاصـد كـلان فقـه و ) تا حد زيـاد تـابهاو نگرش  ها(باورها، ارزش  فرهنگ

  شريعت در عالم انساني است.

دسـته تقسـيم   سهمقاصد شريعت به اعتبار شمول آن در دايره تشريع ابواب فقهي به  

 آن  ،مقاصد عام: مقاصدي است كه شارع هنگام وضع و جعل تمام احكام  ): الفدنشومي

ها و ها، عرصـهنهمقاصد خاص: مقاصدي است كه شارع در زمي  )ب  ؛است  كردهرا لحاظ  

مقاصـد شـريعت در احكـام   مثـل  ؛سـتدر نظر گرفته و در پي تحقق آنهاابواب خاصي  

كه شـارع در جزئيـات احكـام خـود، اعـم از است  مقاصد جزئي: مقاصدي    )ج  ؛خانواده

كنـد. فقيهـان شروط يـا اسـباب دنبـال ميدر  مكروهات،  مستحبات،  مات،  محرّ  ،واجبات

را در خلال اجتهادات و استنباطات خـود توجه دارند و آنها د  بيشتر به اين دسته از مقاص

    .كنندمي بيان  معنا و  حكمت، علتبا عناويني چون 
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۱۳۹۶پاییز /  ۱۷فصلنامه تخصصی دین و قانون / شماره   »٢٤«  

 متوفـايقاضـي ابـوبكر بـاقلاني (آثار نيـز تقسـيماتي دارد:    مقاصد شريعت به اعتبار

آنهـا را  ،ناپذيرپذير و تعليلاحكام تعليل دربارهن شاخص پس از بحث وق) از اصولي٤٠٣

ضروريات: آن دسـته از احكـام فقهـي كـه سـبب   )الفبه پنج دسته تقسيم نموده است:  

حاجيـات: آن دسـته از احكـام  )ب ؛شود، ماننـد قصـاصحفظ امور ضروري زندگي مي

احكـام كـه  آن دسته ازتحسينيات:  )ج ؛كندفقهي كه نيازهاي عمومي زندگي را تأمين مي

گردد، ماننـد احكـام ها ميا و دوري از نقايص و پليديهسبب آراستگي انسان به كرامت

تعبديات:   )ه  ند؛احكام مستحب كه از سه دسته قبل نيستاز  اي  دستهكماليات:    )د  ؛طهارت

   .بر ما روشن نيست  هاكه فلسفه آن  اندكي  احكام

مصـالح مـورد   ،ق) در كتاب المستصفي في علـم الأصـول ٥٠٥  متوفاي(  محمد غزالي

 بخــشكنــد و در حاجيــات و تحســينيات تقســيم مي ،نظــر شــريعت را بــه ضــروريات

يعني حفظ دين، حفظ جـان، حفـظ عقـل، حفـظ   ،ضروريات به مقاصد خمسه شريعت

 كيـد دارد كـهنيـز تأق)  ٧٩٠  متوفـايامام شـاطبي (  كند.مي  نسل و حفظ مالِ مردم اشاره

اسـت:  مـوردمصالح يا مقاصد ضروري كه از طريق استقراي شريعت به دست آمده، پنج 

  .حفظ دين، حفظ نفس، حفظ نسل، حفظ مال و حفظ عقل

وجـوب عبـادات، اند: لزوم ايمـان بـه خـدا و معـاد، در توضيح كلام امام غزالي گفته

حفـظ ديـن   انگيـزه  اازجمله مقرراتـي اسـت كـه بـ  ،وجوب جهاد و قتل مرتدان و كفار

و جعـل  ديگـرانجـان و اعضـاي  هتحـريم تجـاوز بـ  ،ديـه  تشريعصورت گرفته است.  

  ست.هاحفظ جان و احترام نهادن به خون انسان  برايقصاص،  

و شريعتي كه در   گيرد كه: محال است آييننتيجه ميغزالي پس از ذكر اقسام مقاصد،  

پي اصلاح خلق است، از اين مقاصد تهي باشد. شرايع در تحريم كفر، قتل، زنـا، سـرقت 

 :١٣٦٥؛ نقيبـي،  ١٥٨ـ١١٨  :١٣٨٤  ،(ر.ك: عليدوستو نوشيدن مسكرات، اختلافي ندارند  

  .)٢٤٢ـ٢٢٣
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  »٢٥«  مشترك)  يهاها و نگرش(باورها، ارزش طيمح يينقش فقه و قانون در قبال عناصر معنا 

  وظايف فقهي دولت اسلامي در قبال فرهنگ . ٥

در منشور روحانيت، رسالت حكومت اسلامي را در اجرايـي شـدن   )ره(امام خميني  

انـد: صـر زيسـت جهـان انسـاني) خلاصـه كرده(عطف توجه به همـه عنا  حداكثري فقه

يـاي زنـدگي فلسـفه عملـي تمـامي فقـه در تمـامي زوا ،حكومت در نظر مجتهد واقعي«

لات ضـتمـامي معدهنده جنبه عملـي فقـه در برخـورد بـا  بشريت است؛ حكومت نشان

 ،ينـيو نشر آثـار امـام خم  ميسسه تنظؤم(  »ستاجتماعي و سياسي و نظامي و فرهنگي ا

  .)٢٧٣ص،  ٢١ج  :١٣٨٩

ت يكي از فقهاي معاصر، با استناد به آيـات و روايـات فـراوان، وظـايف فقهـي دولـ

همـه محورهـاي مـذكور   . تقريبـاًبندي كرده اسـتاسلامي را در محورهاي ذيل صورت

فرهنگي دارند و در راستاي ايجاد و استقرار جامعـه مطلـوب دينـي جهـت   صبغه يا آثار

حفظ نظام و انسجام بخشيدن به امور مسلمانان و حراسـت از مرزهـا و...؛   )الف:  انديافته

شكسـتن ج) درهمشـهرها؛  و هـاراه  ) انجام اصلاحات در كشـور و ايجـاد امنيـت درب

هـا پاگير جامعه از رسوم، قيود، عادتولط و گسستن غل و زنجيرهاي دستغي  هاسنت

و  ،تعليم كتاب و سنت و حدود اسلام و ايمان به مـردم )داساس؛ و تقليدهاي باطل و بي

بيان حلال و حرام و آنچه به سود يا زيان آنان اسـت و نيـز تعلـيم و تربيـت جامعـه بـا 

اقامـه   )هدم به فراگرفتن احكام و فقاهت در دين؛  فرستادن معلم در بين آنها و تشويق مر

تربيـت مـردم براسـاس اخـلاق نيكـو و   و)  ؛از قبيل نمـاز و حـج  ،فرائض و شعائر الهي

و و دفاع از ديـن و حفـظ اصـول  هاي حسنه و ميراندن بدعتها) اقامه سنتزپسنديده؛  

منكـر ازمعروف و نهي) امربـهحويل و زياد و كم شدن؛  فروع و معارف دين از تغيير و تأ

و كردار نيك و مبارزه با انـواع  ، يعني سعي در اشاعه و گسترش گفتاربه مفهوم وسيع آن

) جلوگيري از ستم و احقـاق حقـوق افـراد ضـعيف از طكارهاي زشت و ظلم و فساد؛  

) قضـاوت بـه عـدل و اقامـه يافراد قدرتمند و شدت به خرج دادن در برابر ستمكاران؛ 
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۱۳۹۶پاییز /  ۱۷فصلنامه تخصصی دین و قانون / شماره   »٢٦«  

ي عمـومي بـه هـاشـده و ثروت) بازگردانـدن امـوال غصبكخداوند؛    حدود و احكام

المال و اجراي مساوات در مال و حكـم خداونـد و رفـع تبعيضـات سـتمگرانه كـه بيت

) گردآوري ل   گردد؛مي  ن و ستمديدگانشكمبارگي ستمگران و گرسنگي محروماموجب  

پرداخـت آن بـه اشـخاص ها بدانگونه كه خداوند مقرر فرموده و  اموال عمومي و ماليات

صـورت و تذكر و انـذار و ارشـاد مـردم به  ) موعظهممستحق و مصارف عمومي جامعه؛  

با تشويق كـردن و احتـرام   جامعه از يكديگر  جدا كردن افراد نيكوكار و بدكار  )ن  مداوم؛

م و گذشـتن با مرد  مدارا و رفاقت  )سگذاشتن به نيكوكاران و تنبيه و مجازات بدكاران؛  

همجواري و ارتبـاط عادلانـه و  ) حسنعكه حقي پايمال نگردد؛    يها، البته تا جاياز خطا

مـال، اسلامي و حفظ حقوق متقابـل آنهـا در  و مذاهب غير  هارفتاري يا ساير امتخوش

      .)٢٣ـ٢١، ص٢: جق١٤٠٩(منتظري،  جان، اراضي و مباني اعتقادي  

 رادر اصـل سـوم خـود، دولـت  اساس جمهوري اسلامي نيز با الهـام از فقـه،  قانون  

نظر در اصل دوم ايـن ف فرهنگي، اعتقادي و تربيتي موردبراي نيل به اهداساخته  موظف  

) ايجاد محيط مسـاعد الف  :كار بنددات خود را براي تحقق امور ذيل بهقانون، همه امكان

    و مبارزه با كليه مظاهر فساد و تباهي؛  و تقوافضايل اخلاقي براساس ايمان  براي رشد  

با استفاده صحيح از مطبوعـات  هاي عمومي در همه زمينههاسطح آگاهي  افزايش)  ب

   وسايل ديگر؛ ي گروهي وهاو رسانه

پرورش و تربيت بدني رايگان براي همـه در تمـام سـطوح و تسـهيل و وج) آموزش

    تعميم آموزش عالي؛

فنـي، فرهنگـي و   ي علمـي،هابررسي و تتبع و ابتكار در تمام زمينـه) تقويت روح  د

  سيس مراكز تحقيق و تشويق محققان؛  اسلامي از طريق تأ

  هاي سياسي و اجتماعي در حدود قانون؛  مين آزادي) تأه

    ) مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خويش؛ و 
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  »٢٧«  مشترك)  يهاها و نگرش(باورها، ارزش طيمح يينقش فقه و قانون در قبال عناصر معنا 

ي و ي مادّهاتبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه، در تمام زمينه) رفع  ز

    معنوي؛

جانبه افراد از زن و مرد و ايجاد امنيـت قضـايي عادلانـه بـراي ح) تأمين حقوق همه

  مه و تساوي عموم در برابر قانون؛ه

    ) توسعه و تحكيم برادري اسلامي و تعاون عمومي بين همه مردم؛ط

نسـبت بـه يم سياست خارجي كشور براساس معيارهاي اسلام، تعهد برادرانـه  ) تنظد

    دريغ از مستضعفان جهان.همه مسلمانان و حمايت بي

  فرهنگي جمهوري اسلامي ي هاسياست . ٦

(ازجملـه   اصـول سياسـت فرهنگـي كشـور  اهداف وشوراي عالي انقلاب فرهنگي،  

ولان، ي گـوهري فرهنـگ) را كـه راهنمـاي مسـئهاعنوان لايـهعناصر معنايي موردنظر به

 اهـداف وصورتي جامع تدوين كـرده اسـت. و كارگزاران حوزه فرهنگ است، به  مديران

  اصول مرتبط با موضوع نوشتار عبارتند از:

  اهداف  .٦.١

شئون و به فعليـت   هدر هموجود آدمي    هبه كمال رسيدن قواي خلاقه و شايستالف)  

    ؛وجودي انسان  رياستحصال دفائن عقول و ذخا خداداد و  هايآمدن استعداددر

انسـان ل اخلاقي و صفات خدايي در مسير وصول به مقـام  يآراسته شدن به فضاب)  

  ؛متعالي

نظر اسـلام و هـاي مـوردزشتحقق كامل انقلاب فرهنگـي در جهـت اسـتقرار ارج)  

زندگي جمعي و فردي و نگاهباني از آنها و استمرار حركت فرهنگـي انقلاب اسلامي در  

 :١٣٨٥، عـالي انقـلاب فرهنگـيدبيرخانـه شـوراي ( مطلـوب هبـراي رسـيدن بـه جامعـ

 .)٣٦٩ـ٣٦٨
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  اصول .٦.٢

هاي مختلـف بازشناسي و ارزيابي مواريث و سـنن تـاريخي و ملـي در عرصـه  )الف

واريـث اسـلامي و و م مـآثر عمومي، و نگاهباني ازديني، علمي، ادبي و هنري و فرهنگ  

  ؛دستاوردهاي مثبت و ارزشمند تمدن اسلام در ايران  ملي و حفظ و احياي

شناخت جامع فرهنگ و مدنيت اسلام و ايران و ترويج اخلاق و معارف اسلامي   )ب

  ؛  هاي تاريخ اسلام و ايرانها و عظمتو معرفي شخصيت

شـدن امـر  لمي و فرهنگي و فني جامعه و فراگيـرتلاش مستمر در جهت رشد ع  )ج

و  هـاها و خلاقيتهاي لازم بـراي شـكوفايي اسـتعدادبسط زمينـه،  تربيتوسواد و تعليم

 ؛حمايت از ابتكارات و ابداعات

هاي گونـاگون فرهنگـي، سياسـي، اسداري از حريت و امنيـت انسـان در عرصـهپ  )د

 ؛قضايي و اقتصادي

گيري از نتـايج شرايط و امكانات كافي براي مطالعه و تحقيق و بهرهفراهم ساختن    )ه

   ؛هاآن در همه زمينه

 ؛تقويت تفكر و تعقل و قدرت نقادي و انتخاب در عرصه تلاقي و تقارب افكار )و

ي و گرايمآبي و ظاهرهومات، جمود و تحجر فكري، مقدسمقابله با خرافات و مو  )ز

 ؛گراييباختگي در برابر بيگانگان تحت شعار واقعي و خودطلبمقابله با افراط در تجدد

هاي ها و زمينـهو معرفي هنـر اصـيل و سـازنده در تمـامي عرصـه  تقويت و احيا  )ح

 ؛سازگار با روح تعاليم اسلامي

هاي ايجابي و مثبت در امور فرهنگـي، هنـري، اجتمـاعي و ايجـاد اتخاذ سياست  )ط

انديشـي، نگري و دورتمام به جاذبه و رحمت و جامعمصونيت براي افراد و جامعه، و اه

 ؛يسونگري و استبداد رأزدگي و يكمشورت و پرهيز از خشونت و شتابوشور

منظور اسـتحكام و بـهتلاش براي شناخت و معرفي اركان هويت اصـلي و ملـي  )  ي

 ؛استمرار استقلال فرهنگي
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حقوق فردي و اجتمـاعي بـراي پذيري و حمايت از  گسترش روحيه نقد و انتقاد  )ك

منكـر بـر مبنـاي حكمـت، موعظـه ازمعروف و نهيبهشدن امر  دعوت به خير و همگاني

  ؛حسنه، شرح صدر و جدال به آنچه احسن است

منظور تـرويج و ت فرهنگي و هنري بـه نحـو مناسـب بـهتوسعه و اعتلاي تبليغا  )ل 

   .)٣٧١ـ٣٦٩همان: (ضايل اخلاقي  تحكيم ف

  ايي جهان اجتماعي عناصر معن. ٧

 ١بخش محوري و كانوني جهان اجتماعي را عناصر معنـايي در مقابـل عناصـر عينـي

در تمـام   جهـان اجتمـاعيبـودن  (قائلان به عيني و خـارجي    گراياندهند. واقعمي  شكل

اصـلي و (قائلان به ذهني و انفسـي بـودن عناصـر    گرايان، ذهن)عناصر سخت و نرم آن

در خـود را كـه يعني عناصر فرهنگي و نظـام معنـايي   ،جهان اجتماعيي بنيادين  هالفهمؤ

سـازند) و مي تبلـورها مو مشـترك انسـانجهان عيني    و مظاهر مختلفي در  هاقالب جلوه

تعامل و ترابط آنهـا بـا و    مان جهان اجتماعييان (قائلان به عينيت و ذهنيت توأگراتلفيق

و   هـا(باورهـا، ارزش  گانهمعنـايي سـهخصوص نحوه وجود عناصـر  ) هريك دريكديگر

 انـدعرضه كردههايي  ديدگاه  ،و نقش و كاركرد آنها در جهان انساني  ي مشترك)هانگرش

    شود.مي  در ذيل اشاره هااز آن كه به اجمالي

ي ذهنـي در امتـداد هـاعناصر معنايي يا واقعيتگراياني همچون دوركيم،  از ديد واقع

ي عيني، اموري هسـتند كـه از آنهـا بـا عنـوان «آگـاهي همگـاني»، «وجـدان»، هاواقعيت

شـود مي  يـادها» و «ذهـن جمعـي»  «وجدان اخلاقي ملل»، «ذهن عمومي»، «ذهنيت گروه

  .)٣٦  :١٣٨٥، مانله(

ه سـاختارهاي آن از قبـل كـ جامعـهالذهن] به صورتي خاليبه  [، فرد ابتدا  وي  از ديد

شـود. او مي  ادغام  آن  پيوندد و دريبه گروه مكم  كم  . ذهن فردشودمي  ، واردعينيت يافته

 
1. Facts. 
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 از آنِوجـود دارد. ذهـن فـرد    يذهن اجتمـاع  يعني  ،ذهن  يكتنها  آشكارا تأكيد دارد كه  

. شـودمي همسو يفردبا مجموع اذهان  ،آن و از طريق. ذهن فرد با جامعه يستخودش ن

[مشـترك و   يكاملاً همگـان  و امري  يري استپذ جامعهنتيجه  تماماً    يفرد  يآگاه  ينبنابرا

  .)٩٩ همان:(است  الاذهاني]  بين

را پـذيري، اذهـان  جامعهفرايند  توان گفت كه جامعه، از طريق  مي  پاية تحليل فوق  بر

و انسـجام   يكپـارچگي  يبـرا  ييمبنا  [و با القاي عناصر معنايي مشترك]  هديبخشوحدت  

به دليل رسوخ جامعه در   ، همچنينشدن  پذيري و درونيجامعه  .سازدمي  فراهماجتماعي  

اسـاس عناصـر براين  .)٨٨  بر فرد است (همان:اجتماعي  و اعمال فشار  نوعي كنترل  فرد،  

انـد اراده جمعيخلوق و مصنوع جامعه و همچون ساير عناصر فرهنگي، م  گانهمعنايي سه

پـذيري، راي جامعهو فرد با ورود به جامعه و درگير شدن در تعاملات اجتماعي و از مج

سازد. التزام فرد بـه عمـل مي  به بخشي از وجود خود تبديل   دروني كرده،آنها را تدريجاً

به اقتضاي اين معاني، به دليل اشتراك با سايرين و همسويي با اقتضائات نهـادي جامعـه، 

  سازد.  مي  ينه انسجام و يكپارچگي اجتماعي را فراهمزم

 عـالمي  هـاواقعيت.  استمعاني  با  آميخته  در  تماماًاجتماعي    جهان  گرايان،از ديد ذهن

ي هـافهـم واقعيت  روازايـن  .)١١  :١٣٧٩(افـروغ،    نـدايفرهنگ  معـاني، سرشار از  انساني

 هـايرفتار و هامندرج در ايـن پديـدهمعنايي  فهم و تفسير رمزگان  منوط به    اجتماعي نيز

تـوان و ي را نمياجتمـاع  يهاپديـده  اساس. براين)١١٣  :١٣٧٣ليتل،    ر.ك:(است  آدميان  

، ، خواست(نيت  يذهني  هاجنبهفارغ از    يني،عو نمودهاي  شواهد    به   با اتكايصرفاً  نبايد

  . دادقرار    و تحليل يبررسگران آن، مورد و كنشعاملان   ، اراده)انگيزهنياز،  

مـان گاه قائل بـه عينـي و ذهنـي بـودن توأپردازان اصلي ديدبرگر و لاكمن، از نظريه

عرضـه  فـردچه در زندگاني روزمـره «اينجـا و اكنـون» بـر آن جهان اجتماعي معتقدند كه

آنچـه   اسـاسبراين.  )٣٦  :١٣٨٧  كمـن،و لا   (برگرست  اوشود، همانا «واقعيت» آگاهي  مي
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  »٣١«  مشترك)  يهاها و نگرش(باورها، ارزش طيمح يينقش فقه و قانون در قبال عناصر معنا 

معرفتي كـه   دهد، معرفت و آگاهي است؛تشكيل ميبنيادهاي كنش در زندگي روزمره را  

ي هـاو ارزش  يمعـان  يف،از باورها، توقعات، تعـار  يامجموعهاولاً به دليل دروني شدن  

ثانيــاً جــزء  ،)٣٣٣ :١٣٨٥(عليــزاده و همكــاران، شـده، داراي نــوعي عينيــت اســت عيني

شـود عنـا سـاخته ميپايـه م  و ثالثـاً بـر  )٢٠٩  :١٣٩١خ،  بلاكنش است (كنوناپذير  ييجدا

  .)٢٢٩ :همان(

يجـة يـك هاي ذهني و عيني را نتيابي واقعيتبرگر و لاكمن، همچنين فرايند ساخت

 و  اي انسـانيوردهجامعـه فـرا  كـه  دارندصراحت اظهار ميدانند و بهتعامل ديالكتيكي مي

طبـق  .)٩١ :١٣٨٧كمن، (برگر و لا  اي است اجتماعيوردهو انسان فرا است واقعيتي عيني

 از آنهـا بـا اين بيان، ديالكتيك فرد و جامعه، مستلزم تحقق فراينـدهايي اسـت كـه غالبـاً

 شـودو مشـروعيت يـاد مي  پـذيريسازي، نهادينـه كـردن، جامعهنمونه  هايي چونعنوان

  .)٢٣١  :١٣٩١، خبلا(كنو

طريـق   الاذهاني است كه ازيافته، امري بيناي عينيتعنوان پديدهايشان، معنا به  از ديد

 فـرد يآگـاه از كـهواقعيتي اجتماعي است  شود. «معنا»پذير ميسازي انتقال د درونيفراين

اي انسـاني و وردهجامعـه نيـز فـرا  و)  ٩٨  :١٣٨٥،  مانلـه(  شوديم  يجامعه ناش  نسبت به

و   سـاختهچـه ايـن فراينـد را محقـق  . آن)٩١  :١٣٨٧  كمن،و لا   عيني است (برگر  يواقعيت

«معناي ذهني را به واقعيت اجتماعي، و واقعيـت اجتمـاعي را بـه معنـاي ذهنـي تبـديل 

اي كه «واقعي و متشـكل از عناصـر پديده  ؛معرفت است  )٢٢٨  :١٣٩١(كنوبلاخ،    كند»مي

 ،ضـلعيهاي خـاص سهروندهايي با چارچوب  از طريقو    )٢٢٩  همان:(  پذير» استتعين

ر.ك: ؛  ٢٣١  (همـان:  شود«بيروني كردن»، «عيني كردن» و «دروني كردن» ساخته مييعني  

از رد كـه  يي از تـوالي وجـود داهادر زندگي هر فرد گونـه.  )١٧٧  :١٣٨٧،  كمنبرگر و لا 

  .)١٧٨ همان:(شود  كتيك اجتماعي، به وي القا ميمشاركت در ديالطريق آن 

ها و هـر فرهنـگ، لايـه  اين باورند كه  نيز از موضع حكمت متعاليه بر  برخي محققان

مرتبة نخست، مرتبة ذات و حقيقت اين صـور اسـت، كـه از آن بـا   :سطوح مختلفي دارد
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يـا شـيء در نفـس و ذات خـود   الامر، امرمراد از نفس  شود.الامر آنها ياد ميعنوان نفس

با حركت   سرانجاماست. در مرتبة دوم، افراد انساني با ديالكتيك، گفتگو، تفكر، تمرين و  

اساس اصل صدرايي «اتحاد عـالم و رند و بربو سلوك جوهري خود، به آن معاني راه مي

ل، عمل و معمـول» اساس اصل «اتحاد عامبرو  شوند. به دنبال آن  معلوم» با آنها متحد مي

شوند. ل و رفتار انسان متجلي مي، در عرصة عمبه دليل وحدت فرد با عمل و ارادة خود

زنـدگي مشـترك   در مرتبة سوم، معاني و صور علمي با وساطت افراد انساني بـه عرصـة

حقيقـت، و فرهنـگ در  دنـكنالاذهـاني و عمـومي پيـدا ميآدميان واردشده و هويت بين

هـاي اجتمـاعي يافتة معنا به عرصة فهم عمومي و رفتارهاي مشترك و كنشصورت تنزل 

  .)١٢٦ـ١٢٥  :١٣٩١(پارسانيا،  است  

زيسـت جهـان يافته يك نظام معنايي مشترك به عرصه  رو فرهنگ صورت تنزل ازاين

از مسـير علـم و   با اين نظام معنايي، ابتدا  هاست. ارتباط و اتحاد انسانهاجمعي از انسان

، نمادهـا، آداب، هـاگرايش  هـا،، آرمانهاسپس در قالب باورها، ارزش  ادراك عبور كرده،

تـوان بخشـي از معرفـت مي  فرهنـگ را  اسـاسيابـد. براينمي  و... تبلور  هاعادات، كنش

مـذكور تبلـور و   افته در ذهنيت مشترك و جمعي افراد دانست كه در قالب عناصـريتنزل 

  عينيت يافته است.

و اعتبـار يكسـاني ندارنـد.   وزنمختلـف فرهنـگ،    و سـطوح  هاگفتني است كه لايه

دار تفسـير انسـان و جهـان اسـت؛ يعنـي است كه عهـدهاي  ترين لايه فرهنگ، لايهعميق

، سـعادت و تعريـفاز معاني كه جغرافياي هستي را رسـم، انسـان را در آن  اي  مجموعه

كند. اين لايه از فرهنگ، همان بخشـي مي آرمان زندگي را معنا و زندگي و مرگ را تبيين

بـه بيـان ديگـر،   دهـد.مي  است كه بيشترين بنيادهاي معرفتـي دانـش را در خـود جـاي

ــاديمهم ــرين مب ــادي ت ــي مب ــش، يعن ــي در دان ــناختي، انسانهستي منطق ــناختي و ش ش

بيني]. ايـن [يعني لايه باورها يـا جهـان گيرندمي شناختي در اين لايه فرهنگ قرارمعرفت
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NOORMAGS

  »٣٣«  مشترك)  يهاها و نگرش(باورها، ارزش طيمح يينقش فقه و قانون در قبال عناصر معنا 

ي جزئـي و كـاربردي هـاعلوم و دانش  يعني در  ،مبادي در سطوح مختلف بعدي فرهنگ

 و  ، هنجارها و نمادهاي اجتماعي، پيامـدهاي خـود را بـه دنبـال دارنـدهاهمچون ارزش

ي هـاي علمي مربوط به دانشهادهند. رويكردها، مكاتب و نظريهمي  لوازم خود را نشان

گيرنـد مي  ي مياني فرهنگ قرارهاي توليد آنها، در لايههاو روش  هاجزئي به همراه شيوه

  .)٤٨  :١٣٩٢(پارسانيا،  

   گانه فرهنگسه عناصر معنايي. ٨

جملـه عناصـر محـوري فرهنـگ ، ازجمعـيي  هـاو نگرش  هاسه لايه باورها، ارزش

ترين نظام معنايي و صور معرفتي مشترك ميان اعضاي و گستره  ترينمثابه جامع، بهجامعه

  .آن است

  باورها. ٨.١

ي هاسـاير لايـه  روازاين  ؛دشومي  معنايي نظام فرهنگي شمرده  ترين لايهباورها بنيادي

د. كنمي  و جهت آنها را تعيين  گيري، تداومو شكل  سازدميثر   متأمياني و رويين را عميقاً

اين موضوع، اغلـب  آيد.مي وي پديد موضوعي است كه در با فرد ٢حالت موافقت  ١،رباو

اسـت كـه اي شود. مراد از باور، گـاه جملـه يـا گـزارهمي  ابراز  ٤يا قضيه  ٣قالب گزاره  در

 حالت ذهني موافقت با موضوع، باور گفته  حالت موافقت بدان تعلق گرفته و گاه به خودِ

به بيان ديگر، باور، پذيرش درونـي و ذهنـي يـك قضـيه   .)٨٧  :١٣٩٣شود (چاوشي،  مي

سطح عميـق از موافقـت بـا يـك موضـوع، بـاور   .)١٥٨  :١٣٧٧(فعالي،    توسط فرد است

كنيم تصديق    داشتن آن است. نشانه باورمندي ما به يك گزاره، اين است كه مايليم آن را
 

1. Belief.  

2. Assent. 

3. Sentence. 

4. Proposition. 
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۱۳۹۶پاییز /  ۱۷فصلنامه تخصصی دین و قانون / شماره   »٣٤«  

 بنـديم كارنظري و عملـي، آن را بـهبراي استدلال اي عنوان مقدمهو در شرايط مقتضي به

باره چگونگي عملكرد جهان در  جمعيي  هاايده  ي مشترك،باورها.  )٨٧:  ١٣٩٣(چاوشي،  

اند كه مردم آنها را حقيقي تلقي و توسـط آنهـا ييهاو انگاشت  هاهستند. باورها، برداشت

، هاتواننـد در اعتقـادات، تجربـهمي  كنند. باورهامي  جايگاه خود در آن را تفسير  جهان و

سـزايي در داشته باشند. ريشه باورها هرچه باشد، تـأثير بريشه  لمي  ي عهاروش  يا  سنت

پيش از ارزيابي و اعلام   باورهاي شخص تا  .)١٠٥  :١٣٨٤(عضدانلو،    دارند  هارفتار انسان

افقت شخص كه مورد مو  يي هستندهاگزاره  خصوص صدق و كذب آنها، صرفاًموضع در

يعنـي   ١اما پس از آزمون و اثبات صدق و توجيـه، وارد عرصـه «معرفـت»  اند؛قرار گرفته

  شوند.مي  باورهاي صادق و موجه

 ٣اثبـاتي و باورهـاي ٢باورهـاي هنجـاري بندي كلي به دو بخـشا در يك دستهباوره

به اعتبار متعلق به باورها همچنين    .)١٠٣  :١٣٨٥(ر.ك: بودون و بوريكو،  شوند  مي  تقسيم

شــناختي، شــناختي، ارزششــناختي، انسانانشــناختي، خداشــناختي، كيهباورهــاي هستي

تبار نصاب عقلاني بـه باورهـاي شوند. باورها همچنين به اعمي  شناختي و... تقسيموظيفه

از اي  باورهـاي فرهنگـي، مجموعـه  شـوند.مي  تقسـيم  سـتيزپذير، خردگريـز و خردخرد

ي متعلق به عناصر مختلف هستي است كه در ميان عموم يا اكثريت هاذهنيات و پنداشت

ي هامستقيم در جهـان فـردي و اجتمـاعي و سـاحتمستقيم و غير  جامعه مشترك بوده،

= ديـن، سـنت، ( اين باورها از منابع مختلف  دارد.ذهني، احساسي و رفتاري آنها بازتاب  

بـه ذهـن و ضـمير   پـذيريور زمان اخذ شده و از طريـق جامعهمرعقل، تجربه، علم) به

نفوذ   رون نهادهاي اجتماعي، راه يافته،وار آنها به دسطه عمل عادتوااعضاي جامعه و به

قالـب: در دو  لات عقلانـي  مبرآمده از متون دينـي و تـأ  باورهاي دينيِ  كنند.مي  و رسوخ

 
1. Knowledge. 

2. Normative. 

3. Positive. 
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  »٣٥«  مشترك)  يهاها و نگرش(باورها، ارزش طيمح يينقش فقه و قانون در قبال عناصر معنا 

ــاي هستي ــناختيباوره ــت( ش ــه هس ــاظر ب ــت هان ــان= هاو نيس ــاي جه بيني) و باوره

  شوند.مي  بنديدها= ايدئولوژي) دستهيناظر به بايدها و نبا(  شناختيارزش

  هاارزش. ٨.٢

ريشـه   آن نظـامبيني  جهـان  دري نظام فرهنگي است كـه  هالفهاز ديگر مؤ  ها١»ارزش«

هـاي عـاملان رفتاردهي  هدايت و سـامان  از طريق مشاركت در خلق هنجارها و  د وندار

جمله مفاهيمي است كـه بـه دليـل كثـرت ابعـاد و تنـوع ارزش نيز از  .ند مؤثر هستعميقاً

حـول خـود ي مختلفـي را  هـاو تلقي  ، تعـاريفمعرفتـي  مختلف  يهادر حوزه  هاكاربرد

 از  اعـم  ،ارزش  كـاربرد  مـوارد  همـه  در  شـتركم  نصـرع  يـا  جامع  وجه  است.  برانگيخته

 بـه  آن  از  كـه  اسـت  چيـزي  آن،  امثـال   و  هنـري  اجتمـاعي،  ،اقتصـادي  ،حقوقي  اخلاقي،

 لـذت، هــمچون مختلفـي متغيرهـاي بـه نيز عمـدتاً مطلوبيت .شودمي  تعبير  »مطلوبيت«

، تيارسـن( اسـت نـاظر آن غيـر و تـرجيح نمايـانگر  ،و نياز  خواست  ورندهبـرا  سـعادت،

 و مطلـوب ،زيبـا ،صـحيح خوب، امور صرفاً خاص، معناي در مفهوم ارزش  .)٦٢  :١٣٨٦

 ارزش يا داراي ارزش منفي)(ضد  متقابل  مفاهيم  عام  كاربرد  در  و  شودمي  شامل  را  مطبوع

گفتنـي اسـت . )٦١ :١٣٩١ ،الدين(شـرف گيردمي  بر  در  را  (خنثي)  ارزش  اقدف  ورام  يزن  و

 هـا،مطلوب  كمـال   ،هـاآرمان  اي ازمجموعـهعنـاويني همچـون    تحـت  غالباًها  ارزش  كه

 تـأمين  و  هاخواسـته  بـه  نيـل  مقبـول   هايشـيوه  و  هاروش  ايات،غ  ها،ايستهب  ترجيحات،

 شـوند (همـان:مي  معرفـي  طالبـاتم  و  تظاراتان  به  دهيپاسخ  و  اهداف  به  رسيدن  ،نيازها

 ،اســتدلال  غيرقابــل واســطه،بي مثابــه كيفيــاتبه هــا راانديشــمندان، ارزش برخــي .)٥٩

به نقـل از   (ماكس شلر،اند  كرده  توصيف  خاص  شهودهاي  متعلق  و  رازمانيف  ،شاتجربيپي

  .)١٣٢  :١٣٥٨گورويچ، 

 
1  . Value. 
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۱۳۹۶پاییز /  ۱۷فصلنامه تخصصی دین و قانون / شماره   »٣٦«  

ند. شـومحسـوب مي  كلي و معيارهاي مشترك براي قضاوتبسيار انتزاعي،    هاارزش

، مطلوبيـت، جـذابيت، زيبـايي و هـاكه مردم از طريـق آن  ندافرهنگيي  هايمعيار،  هاارزش

يش راهنماي زندگي اجتماعي خو  مثابهها بهآناز    كرده،خوبي شخص يا چيزي را ارزيابي  

كننـده چگـونگي درك مـا از تنها تعييننـهو باورهـاي فرهنگـي    ها. ارزشگيرندمي  بهره

(عضـدانلو،   دهنـدمي  شكلما را نيز  بلكه هسته اصلي شخصيت    ،محيط اطرافمان هستند

  ).٣٣ـ٣٢:  ١٣٨٤

 از  پـس  ،عناصـر معنـايي  مراتبسلسـله  در  موقعيـت  و  جايگـاه  لحـاظ  بـه  ها،ارزش

در   هـاارزش.  گيرندمي  جاي  كلان  شناختيستيه  بـاورهاي  و  اعتقادات  نظام  و  بينيجهان

 معـارف و باورهـا گرايشـي بـاو بينشي   اي از عناصرعنوان مجموعهبهيك نظام فرهنگي  

(گـلاك و  مــعرفتي، لايـه ترينعميـق نوانعهبـ مخوانه شناختيسانان و شناختيستيه

بـا   ) و١٢٤  :١٣٧٨غـالبي (ژان ون دث،    ايستارهاي  و  هانگرش  اب  و  )٢٤  :١٣٧٢استارك،  

پـور، ؛ رفيع١٣٣  :١٣٧٨وكلي،  ؛ تـ٦٦  :١٣٧٨عبـداللطيف،  (  بنيـادين  تمايلات  و  هاگرايش

 :١٣٨٥نژاد،  اكبر شعاريعلي(  منفي  و  مثبت  احساسات  و  عواطف  با  همچنين  و  )٧  :١٣٧٧

 فـرد  انگيزشي  نظام  و  ينيع  و  نيذه  تارهايرف  با  درنهايت  و  )٨١:  ١٣٧٤؛ گي روشه،  ٣٠٧

  .دارنـد  تقابلم  اي  سويهكي  عاملت  و وجودي  پيوند و  ارتباط

باورهـا و عقايـد يـا نظـام شـناختي موسـوم بـه    اشتراك و تمايز آنها با  ،اين ميان  در

گو قرار گرفته است. ترديدي نيست بحث و گفتاز سايرين مورد  بيشتر  احتمالاً  ،بينيجهان

شـناختي لحـاظ معرفتبه رغم اشتراك، تمايزاتي دارند كه تشخيص آنها  هكه اين دو نيز ب

 هـا هـر دو ازآنها ايـن اسـت كـه باورهـا و ارزش  مهم خواهد بود. وجه اشتراك صريح

بـا ايـن تفـاوت كـه باورهـا از   ؛شـوندمقولات فكري و مستدركات عقلي محسـوب مي

شـوند. وجـوه از مستدركات عقل عملـي شـمرده مي  هاارزش  مستدركات عقل نظري و

 هـا نـاظر بـهو ارزش هانيسـت و هاتمايز آنها اين است كه باورها ناظر به حوزه هسـت

ها از سنخ توصـيه تبيين و ارزش باورها از سنخ توصيف و  هستند.  حوزه بايدها و نبايدها
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  »٣٧«  مشترك)  يهاها و نگرش(باورها، ارزش طيمح يينقش فقه و قانون در قبال عناصر معنا 

ف ها معرّند؛ باورها داراي حيثيت التفاتي و ناظر به واقعيت عيني، اما ارزشهست  و هنجار

از منظـر   نـد.االامرينفسي  هـاواقعيت  گرحكـايتو    هاها و كمال مطلوبل ها، ايدئاآرمان

هـا، در يـك ارزشـي يـا نظـامي از ارزش  يهااي از گزارهشناختي، وجود مجموعهجامعه

مرور زمـان و بـا ارجـاع بـه برخـي ول گزينشي است كه اعضاي جامعه بـهمحص  جامعه

ي مفروض و محتمل صـورت داده هامعيارها و مراجع، آگاهانه يا نآگاهانه، از ميان گزينه

اعمـال چنـين گزينشـي در نظـر و   ،شناختيما در باورهاي هستياند. ابخشيدهو رجحان  

يافتـه در و عينيتشـده ي پذيرفتههـايي مواجه است. باور بـه ارزشهاعمل با محدوديت

 ويژههبـ(  ي ارزشيهاشناختي فرد و جامعه است. گزارهخود جزء باورهاي هستيجامعه،  

ال اختيـاري آدميـان و بـه ي اخلاقي) به لحاظ موضوع متضـمن اوصـاف و افعـهاارزش

مفيد، حسن و غيربه اوصافي همچون خوب و بد، زشت و زيبا، مفيد    لحاظ محمول غالباً

به اوصافي همچون درست و غلـط، صـادق و  ولي باورها غالباً  ؛شوندو قبيح، متصف مي

 در ظـاهر نظـامي منسـجم تـراز  هاگردند. ارزشمعقول و غيرمعقول موصوف مي  كاذب،

بيشتري برخوردارند. به دليـل همـين   از ارتباط، پيوستگي و ترابط دروني  باورها دارند و

ي هـاو موقعيت  هـاها در برخـورد بـا عناصـر، كنشنظام ارزش  ويژگي است كه معمولاً

رفـت از امكانات تـوجيهي بيشـتري بـراي برونمعارض، حساسيت بيشتري نشان داده و 

عنوان يـره شـده اسـت. باورهـاي بنيـادين بـهذختعارضات و تزاحمـات محتمـل در آن  

هاي ويژه ارزشهب  ،هاارزش  گيري و قوامبديلي در شكلترين لايه معرفتي، نقش بيعميق

تحقــق، بقـا و اســتمرار،  بـه لحــاظ عينيـت و ذاتـي دارنـد. هــر گـزاره ارزشــي معمـولاً

مقـام بـروز ر د پـذيرش و تمكـين، تـرجيح  ،هامراتب نظام ارزشيابي در سلسلهموقعيت

و   منطقـي متناسـب  چنـد و در مـواردي بـه نظـامي از باورهـاي  ... به يك يـاتعارض و

(ر.ك: گـلاك و اسـتارك،   ي بينشي و اعتقادي مؤيـد، وابسـته و متكـي اسـتهاپشتوانه

٢٤  :١٣٧٢(.  
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 الـبق در را  ودخـ  انتزاعـي،  و  كلـي  تصوراتو    عام  قواعد  و  اصول   عنوانبه  هاارزش

 سـازند.مي  متبلـور  »هنجارها«  عنوان  تحت  نمعيّ  رفتاري  الگوهاي  و  قواعد  از  ايمجموعه

 با  معمولاً  مقبول،  اجتماعي  هنجار  هر  و  شوندمي  شمرده  هاارزش  عملي  ترجمان  هنجارها

 يـك واقعبـه ،معتبـر هنجار هر. شودمي وجيهت  ،افتهي هويت ارزش،  چند  يا  يك  به  ارجاع

؛ منـدراس و گـورويچ، ٦٠و٥٧  :١٣٩٥ر.ك: چلبي،  (  است  متعين  و  يافتهتخصيص  ارزش

  .)٥٥  :١٣٦٣؛ جانسون، ٧٥  :١٣٧٤، ؛ گي روشه٣٧٦و١٧٦  :١٣٤٩

هـا، در بسـط و توسـعه اديان بزرگ الهي همچنـين عـلاوه بـر حفـظ و ثبـات ارزش

در نحـوه   كيد بر آنها در مقام اثبـات، دخـل و تصـرفدر مقام ثبوت، تأييد و تأ  هاارزش

كمـال  ها ومعرفي آرمان ارزشي، مراتب يك نظامسلسله  در  هابندي ارزشدرجه  چينش و

و بدها و بايـد   هاو غايات بالذات، ارائه ملاك اجمالي براي فهم چرايي خوب  هامطلوب

اعمـال نيـك كـه در افـزايش  و اخـروي بـه و كيفرهاي دنيوي هاپاداش ، وعدههاو نبايد

منـدي توجـه دادن بـه لـزوم نيت تـأثير دارد،بسيار  هاالتزام افراد به رعايت ارزشنصاب  

عد انگيزشي و حسن فاعلي اعمـال)، توجـه مناسب براي ارتقاي ارزش اعمال (توجه به بُ

مين نيازهـاي واقعـي و كسـب كمـالات دادن انسان به نقش مؤثر الزامات اخلاقي در تـأ

هـاي مثابـه حلقـات مكمـل ارزشرعـي و اشـتقاقي بهي فهامتعالي، توجه دادن به ارزش

دسـت دادن ه  ها و سرپيچي از رعايت آنها، بها از نقض ارزشداشتن انسان  ذاتي، برحذر

نيـز نقـش درخـور  ها در مقام عمـل و...ملاك براي رفع تعارض و تزاحم محتمل ارزش

    اند.توجهي ايفا كرده

 هانگرش . ٨.٣

) و ديگران، نگرش عبـارت اسـت از يـك روش ١٩٦٤(  طبق تعريف معروف لمبرت

ي اجتمـاعي يـا هاو موضوع  هاثابت در فكر، احساس و رفتار نسبت به افراد، گروه  نسبتاً
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  » ٣٩«  مشترك)  يهاها و نگرش(باورها، ارزش طيمح يينقش فقه و قانون در قبال عناصر معنا 

لفه اساسي دارد كه عبارتند در محيط فرد. نگرش سه مؤاي  گونه حادثهتر، هرقدري وسيع

ي شـناختي، هالفـهمؤعواطـف و تمـايلات رفتـاري يـا    از: افكار و عقايد، احساسـات و

ي عـاطفي بـه هالفـهبه فكر و تفسيرهاي خاص، مؤ  ي شناختيهالفهعاطفي و رفتاري. مؤ

  كنش فرد اشاره دارد.   ي رفتاري به نحوه خاصي ازهالفههاي منفي يا مثبت و مؤهيجان

گفتني است كه نگرش يك سازه فرضي اسـت و بيشـتر از طريـق اظهـارات كلامـي و  

گروهـي    پايدار، فردي يـا   همچنين اموري اكتسابي، نسبتاً  ها شود. نگرش مي   رفتاري دريافت 

  اي ي اصلي در زندگي نقش بسيار برجسـته ها اند. نگرش ي اصلي و فرعي ها و داراي ويژگي 

  باشند.  مي   تشخيص راحتي قابل و تحليل افكار به   از طريق مشاهده رفتار   و   دارند 

ي هـارنـگ هسـتند. نگرشفرعي كمي  هاي اصلي زندگي، پررنگ و نگرشهانگرش

گيرند و نسـبت بـه حتي موردتوجه خود ما هم قرار نمي  اند كهرنگقدر كمفرعي گاه آن

هـا و تـر بـه موقعيتي اصلي كه بيشتر درونـي شـده و كمهاآنها هوشيار نيستيم. نگرش

ي فرعـي هااما نگرش  ؛ثير مستقيم دارندي فرعي تأهانگرش  اند، برشرايط خارجي وابسته

شـرايط سـتگي بيشـتر بـه  تـر باشـند، وابهرقدر فرعي  ند، و وابسته به محيط هستمعمولاً

من اســت. ترين نگــرش يــك مــؤد. بــراي مثــال، ايمــان بــه خــدا اصــليمحيطــي دارنــ

غل و زنـدگي تر و نگرش فـرد نسـبت بـه شـدوستي قدري فرعيخواهي و انسانعدالت

تـر فرعي سرانجام، نگرش نسـبت بـه رنـگ اتومبيـل خيلـيتر و خانوادگي باز هم فرعي

خواهي بـر زنـدگي خـانوادگي و خواهي و عدالتعدالت  ايمان به خدا بر  است. بنابراين

رنگ انتخابي براي اتومبيل نيز   نهايت بردگي بر انتخاب محل زندگي و... درزندگي خانوا

، تر باشدي اصلي بيشهااز نگرشي فرعي  هافاصله نگرش  قدرشود. البته هرمي  ثر واقعمؤ

تر خواهد بود. توجه به اين نكته ضروري است كه ممكـن اسـت يـك تأثيرپذيري آن كم

جمعـي از (ر.ك:  ديگـر اصـلي باشـد    يتر و براي فردعيفر  فردي فرعي يا  نگرش براي

  ).١٣٩ـ١٣٦:  ١٣٨٢،  لفانؤم
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۱۳۹۶پاییز /  ۱۷فصلنامه تخصصی دین و قانون / شماره   »٤٠«  

نمـايي و تبلـور در همچون انفسـي بـودن، جلوه  هاارزش و نگرش در برخي ويژگي

يرپـذيري گري عملـي، پايـداري نسـبي و تغيراهبـري و هـدايت  ي كنشي مختلف،هاقالب

الاذهـاني اشـتراك بين  ي فردي، اعتباريابيهااز محيط و موقعيت  ثيرپذيري شديدبطئي، تأ

كـه در   چند با وضوح كمتر ميـان آنهـا وجـود داردايي نيز هرهتفاوت  حال دارند. درعين

اكتسـابي بـودن  ها در مقابل ابـداعي وشود: اكتشافي بودن ارزشرخي اشاره ميادامه به ب

هـا، مصـداقي بـودن نگرش  در مقايسه با عيني و  ها، كلي و انتزاعي بودن ارزشهانگرش

ها، تعميق و نفـوذ و رسـوخ ها در مقابل فردي يا صنفي بودن نگرشجمعي بودن ارزش

عـد هـا، غلظـت بُآدميان در مقايسه بـا نگرشها در ساحت ذهن و ضمير  ارزش  ترعميق

شمولي طيـف وسـيعي از يا قابليت جهان  ، اطلاقهاها در مقايسه با نگرشعقلاني ارزش

هـا در مقايسـه بـا ، ثبـات نسـبي ارزشهـادر مقايسه بـا نسـبيت غالـب نگرش  هاارزش

ها، نقـش كـانوني مقايسه با نگرش  پذيري عقلاني درها، قابليت بيشتر براي توجيهنگرش

 وضـعيتهـاي او در  گيري و تقويـت نگرشهاي پايه مورداعتقـاد فـرد در شـكلارزش

ــر در ارزش ــگاهي كمت ــه آزمايش ــان مداخل ــادي، امك ــا نگرشع ــه ب ــا در مقايس ــاه  ،ه

دهي به رفتارهاي اجتمـاعي فـرد در مقايسـه بـا پذيري، ايفاي نقش كمتر در جهتكنترل 

 ،نهادهـا و سـاختارهاي اجتمـاعي  ها در قالـبني ارزش، تثبيت ضمسرانجامو    هانگرش

ي هـا(كه بيشتر به اعتقـاد فـرد، تيـپ شخصـيتي و روانـي و موقعيت  هاخلاف نگرشبه

  .)٦٨ـ٥٤:  ١٣٩٦الدين،  شرف(ر.ك:  اش بستگي و اتكا دارد)اجتماعي

  فقه و قانون و عناصر معنايي فرهنگ  . ٩

عنوان يك نظام حقوقي دينـي و بـه غيرعبادي) بهي  ها(در بخش  فقه اسلامي  شكبي

ي مختلـف هاگر كنش انساني در ساحت(ارائه قواعد هدايت  اقتضاي ماهيت هنجاري خود

ــه ــر مجموع ــاعي) ب ــت اجتم ــاني و مفروضــات اي زيس ــاديناز مب ــناختي، هستي بني ش

، راه و شــناختيشــناختي، ارزشغايت ،شــناختيشــناختي، انسانخداشــناختي، جهان

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 q
jrl

.c
m

irq
.ir

 a
t 1

8:
12

 IR
S

T
 o

n 
S

un
da

y 
D

ec
em

be
r 

6t
h 

20
20

www.noormags.ir

http://2.188.15.35/article-1-209-fa.html
https://www.noormags.ir


N
O

O
R

M
A

G
S

  »٤١«  مشترك)  يهاها و نگرش(باورها، ارزش طيمح يينقش فقه و قانون در قبال عناصر معنا 

(مجموعـه  اسـتوار اسـت. بـه بيـان ديگـر، نظـام فقهـي  شناختي)وظيفه  ختي وراهنماشنا

)، مشخص  پيوسته داراي موضوع، هدف، ساختار، روش، جهت و كاركردهمي بههاگزاره

 هامرجحات ايجابي و سلبي= بايـد  ها يا(نظام ارزش  مثابه بخشي از ايدئولوژي اسلاميبه

 بيني ايـن مكتـب متكـي وواسطه بر جهانبي  واسطه يا  با  نشايدها)  و شايدها و  نبايدها  و

 شـود. طالبـانمي به دليل ضـيق مجـال از ذكـر تفصـيلي آن مبـاني اجتنـابمبتني است.  

    .)٢٠٣ـ٨٤  :١٣٩١يزدي،   مصباح ر.ك:(انند به منابع مربوط مراجعه كنند  تومي

دي و مرجعيت بلامنازع ديـن و در جامعه اسلامي، با توجه به موقعيت فرانها  روازاين

(در سـاحت  بيني ديني (در ساحت نظر) و ايدئولوژي و بايـدها و نبايـدهاي دينـيجهان

من، در حوزه شـناخت و تـدبير جهـان هدايتي كنشگران مؤ  عنوان برترين مرجععمل) به

ي اجتماعي برآمده از متون ديني در كنار هاانديشهو    هارجوع به ايده  اجتماعي نيز قاعدتاً

  ي عقلي و تجربي، مرجح و مستحسن خواهد بود.هايافته

و خاستگاه و چه به اعتبـار   اي فردي و جمعي، چه به اعتبار منشأباورها اعم از باوره

 ،همچون جامعـه مـا  ،يك جامعه ديني و اسلامي  انواعي دارد. بديهي است كه در  ،متعلق

باورهـاي   منـابع دينـي و  بخش گوهري اين باورها، باورهاي ديني (باورهـاي منبعـث از

و  داردو شـناختي ييد دين) است. اين باورها در يك سطح صـبغه نظـري موردتأعقلاني  

 واسـطههو سـپس ب منـانمؤ هنگامي كه با ميانجي ايمان به ذهن و ضمير يا جهان انفسـي

آنهـا تبـديل   ي جمعي و نهادهاي اجتمـاعيهاوارهر ايشان به عادتعمل جمعي و مستم

سازد، فرهنگ ميثر   متأعميقاً  هاو جهان آفاقي ايشان را در همه سطوح و ساحت  ودشمي

    دهد.مي  منانه را شكلديني يا نگرش جمعي مؤ

سـو بـر يكفرهنـگ دينـي حـاكم از    لفـه ديگـروان مؤعني اجتماعي نيز بـههاارزش

در قالب هنجارهـا   است و از سوي ديگر، با تبلوربيني) مبتني  باورهاي زيرساختي (جهان

از اين طريق بـه جهـان عينـي   فتارهاي اجتماعي افراد شكل داده،و الگوهاي مرجح، به ر
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۱۳۹۶پاییز /  ۱۷فصلنامه تخصصی دین و قانون / شماره   »٤٢«  

جـاع در ذهن و ضـمير آدميـان و ار  هاد. حضور فعال باورها و ارزششومي  آدميان وارد

ي مشـترك متناسـب را هـازمينـه نگرش  ،ي مختلـف زيسـتيهامكرر بـدانها در سـاحت

گانه شـناختي، توأمان از ابعـاد سـهسازد. نگرش  مي  ذهني فراهمعنوان نوعي تلقي ميانبه

باورها، در بخش عـاطفي،   است. در بخش شناختي، نمايانگر  عاطفي و رفتاري برخوردار

آميختـه، تبلـور و صـورت درهمدو را توأمان و بهآن  رفتار،در بخش    و  هاارزش  نمايانگر

      د.بخشمي  تجسد

نهايت به نسبت ميان فقـه و و قانون با عناصر معنايي فوق در  نسبت ميان فقه  روازاين

ي هالفـهسـاير مؤ بـا دينـي)و فرهنـگ  نظام هنجاري در جامعـه  مثابه دو خرده(به  حقوق

نيـز در جامعـه قانون  گردد.  ر در جامعه مؤمنان برميمستق  فرهنگ دينيشناختي و بينشي  

 و مقـرراتحقوقي    و مواد  هاترجمان عملي فقه و تبديل فقه غيرعبادي به گزاره  ،اسلامي

حقـوقي) در   (اشـخاص حقيقـي و  گران فـردي و سـازمانيهـدايت كنشـجهت  اجرايي  

  جامعه است. ي مختلف رفتاري در هاو ساحت  هاموقعيت

  بايد گفت: ،  مات فوق در تحليل نسبت ميان آنهامقدّبا فرض قبول  

مثابه دو نظام هنجاري، خود نيز همچـون عناصـر ) بهي آنحقوقترجمان  فقه (و    :اول 

) ماهيـت مثابه عناصر معنايي حاكم بر محيطبه  ي دينيهاو نگرش  ها(باورها، ارزش  فوق

  وند.  شمي جنس شمردهمعنايي داشته و همسنخ و هم

دارنـد و ريشـه  هـاي بنيـادين  در باورهـا و ارزش  ،عنوان هنجارفقه و حقوق به  دوم:

ــت، همان ــل گذش ــه در قب ــه ك ــاري باورگون ــان هنج ــلامي ترجم ــه اس ــتفق ي هاداش

  اسلام است.  شناختي  و انسانشناختي  ارزش  ، خداشناختي،شناختيهستي

هاي اخلاقي ارزشمتضمن  ناً  و ضم  صراحتاً  ،فقه اسلامي و حقوق منبعث از آن  سوم:

  اند.  هاي انسانيو نگرش

عنوان ركن رسالت هدايت مؤمنان در مسير انجام عمل صالح بهفقه و حقوق،    چهارم:

   .دنمنان را برعهده دارعملي ايمان مؤ
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  »٤٣«  مشترك)  يهاها و نگرش(باورها، ارزش طيمح يينقش فقه و قانون در قبال عناصر معنا 

طور ضمني به شده توسط قواعد فقهي و حقوقي، بهعمل صالح جمعي هدايت  پنجم:

كـه  بـديهي اسـت روازايـن كند؛مي مشترك كمكهاي و نگرش  هاتقويت باورها، ارزش

پاسدار   ،هاكنشگري  و هدايت  هم در مقام اجرا  هم در مقام وضع و تقنين و  ،فقه و حقوق

  . يعني فرهنگ ديني باشند ،ي بنيادين جامعههام باورها و ارزشو مقوّ

مختلـف دليل نفوذ و رسوخ تـدريجي در تـاروپود نهادهـاي  به    فقه و حقوق،  ششم:

هـاي ها و نگرشبه تثبيت و تحكيم باورها، ارزش  اجتماعي رايج در جامعه ديني، تلويحاً

    .كنندمي مكنون كمك

(خـانواده، نهادهـاي  پذيركننـدهنهادهـاي جامعه از طريـق الـزام فقه و حقـوق،  هفتم:

ــانهيتعل ــي، رس ــي، كانونهامــي و تربيت ــذهبي، محيطي جمع ــاي م ــاه ــه ي شــغليه ) ب

ي مشـترك در هاها و نگرشزي فرهنگ ديني به تقويت و تثبيت باورها، ارزشسادروني

و  هـاو نگرش هـاباورها، ارزش دروني شدن  متقابلاً  كنند.مي  منان كمكذهن و ضمير مؤ

چه بيشـتر اجراي هر  نتامضالتزام عملي و    ،ضمه فرهنگ جمعيها  حضور فعال آنها در

  د.  سازنمي  فراهم يو حقوق  يفقه  ري براي هنجارهايو بهت

زمينـه التـزام نظـري و   عمال نظارت و كنترل بر محيط، عملاًفقه و حقوق، با اِ  هشتم:

 عملي بيشتر به عناصر معنايي و كاهش انگيـزه بـراي تمـرد و تخلـف از آنهـا را فـراهم

انوني و عنوان منبع عام هنجاري (اخلاقي، اجتمـاعي، قـفقه بهروشن است كه    .سازندمي

عنوان هنجارهاي خاص قانوني، هم بـه لحـاظ ذهنـي و هـم سياسي) و قواعد حقوقي به

    د.نرسانصورت عيني و رسمي، كار نظارت و كنترل را به انجام ميهب

به دليل ايفاي نقش كانوني در ايجاد و تقويت همبسـتگي  ، همچنينفقه و حقوق  :نهم

ي هالفـهرا كـه خـود از مؤعناصـر معنـايي فـوق  زمينه التزام بيشتر بـه    اجتماعي، تلويحاً

بـه بيـان ديگـر،   د.سـازمي  ، فـراهمشـودناپذير همبسـتگي اجتمـاعي قلمـداد ميجدايي

 اعـم از شـناختي  نمـادي و حقـوقيامكـان تفـاهم    ،حقـوقي  ي فقهـي و قواعـدهاآموزه

 د.آور(اخلاقي) را فـراهم مـي  يا ارزشي  (حقوقي)، اجتماعي (هنجاري)  (بينشي)، قانوني
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و الاذهـاني و بـه دنبـال آن همبسـتگي ست كه بـا تحقـق ايـن امـر توافـق بينپرواضح ا

  اجتماعي محقق خواهد شد.  يكپارچگي  

بـاب روگردانـي  ي خـاص، عمـلاًهـافقه با طرح موضـوع ارتـداد و تعيـين مجازات

شـده جامعـه مؤمنـان را نهاديشـده و ي دينـي پذيرفتههـاهواخواهانه از عقايـد و ارزش

با طرح قواعدي همچون «نفـي سـبيل» و «نفـي ولايـت همچنين  كرده است. فقه    ودسدم

 نـوع بـاب هرعملاً  گي و اعتقادي با كفار توجه داده،ي فرهنهاكفار» به لزوم حفظ حريم

 سـدي كفرآلـود را  هاآميختن اعتقادي و ارزشي با جوامع و فرهنگاختلاط و التقاط و در

الشريعه گذشت، با طرح قواعد و احكامي، گونه كه در بحث مقاصدفقه همانده است.  كر

 نـوعؤمنـان ايجـاد و تقويـت كـرده و از هرامنيت اعتقادي و ارزشي را در كلان جامعه م

مستقيم به تضعيف بنيادهاي اعتقادي و ارزشـي جامعـه اقدام و سياستي كه مستقيم و غير

  منجر شود، ممانعت كرده است.  

حـر عـاملي،  لْمَتْجَـر» ( ثُـمَّ ا   «الْفِقْـهَ   فرمايـد: مي   كته پاياني اينكه طبق روايـاتي كـه ن 

نوع كسب و كار، بايـد احكـام و  ، مؤمنان قبل از اشتغال به هر ) ٣٨١، ص ١٧ج   : ق ١٤٠٩

يـدن بـه گنـاه و خطـا مصـون  آن عرصه را فراگيرند تا از درغلت   قواعد فقهي مربوط به 

بديهي است كه اين ضرورت خاص معامله و كسب و كـار اقتصـادي و تجـاري  مانند.  

  تعميم يابد.   ي مختلف اجتماعي ها شغلي و فعاليت ي  ها تواند به همه عرصه مي   نيست و 

اين كاركرد خود نشانه اهميـت و جايگـاه محـوري فقـه در جامعـه اسـلامي و نقـش  

زشي يا فرهنگ عمومي جامعـه اسـت.  ز بنيادهاي اعتقادي و ار حفاظتي و حمايتي آن ا 

ي شخصيتي و ايماني برجسته،  ها كيد فقه بر لزوم برخورداري مراجع تقليد از ويژگي تأ 

مثابه اسـوه و الگـوي اعتقـادي و اخلاقـي بـراي  را فراتر از مرجعيت در فتوا، به   ايشان 

معصومان (ع) بايد ايشان    غيبت و فقدان   دوران در    منان مؤ   معه اسلامي معرفي كرده، جا 

قرار دهند و در صـراط اعتقـادي و ارزشـي نيـز بـا ايشـان  مقتداي خويش  مرجع و  را  

  همسويي و همنوايي داشته باشند.  
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  »٤٥«  مشترك)  يهاها و نگرش(باورها، ارزش طيمح يينقش فقه و قانون در قبال عناصر معنا 

  نتيجه 

ي ذهنـي، شـناختي و انفسـي هالفـهعنوان عناصر و مؤبهها  ها و نگرشباورها، ارزش

دينـي، در عنوان بخـش هنجـاري فرهنـگ  بـهني با فقه و حقوق منبعث از آن  فرهنگ دي

دارند. عناصر ذهنـي فرهنـگ ابتـدا از متقابل ثر  عينيت جامعه ارتباط چندگانه و تأثير و تأ

و  ودشـمي  ضـمير افـراد وارد  پذيري و دروني شدن به ذهنمجراي تبليغ و فرايند جامعه

سـازند. مي  خـويشمن را مسـخر  قيده و ايمان قلبي، جهـان انفسـي مـؤسپس در پرتو ع

گيري جهـان رفته زمينـه شـكلاز مؤمنان در اين عناصر معنايي، رفتهاي  اشتراك مجموعه

  د. آورمي  الاذهاني مشترك و ذخيره معرفت جمعي را ميان ايشان فراهمبين

ي همسـو و هـااز كنشاي  ، خـود را در مجموعـهنخست  اين عناصر مشترك در گام

عمـل   د.بخشـمي  ي مختلف حيات فردي و اجتماعي تبلور و تجسـدهاعرصهمتقابل در  

شـده و الگوهـاي رفتـاري پذيرفته  هـاوارهگيري عادترفته به شـكلمستمر جمعي، رفته

     شود.مي  تحت عنوان نهادهاي اجتماعي منجر

آنهـا،   مقتضـايو عمل مشترك و مداوم به    هاي اجتماعي،تيابي نهادها و سنساخت

 يكپــارچگي انســجام و نهايــتو درالاذهــاني بينچــه بيشــتر جهــان موجــب تقويــت هر

هـاي ها و نگرشسو در باورها، ارزشد. فقه و ترجمان قانوني آن از يكشومي  اجتماعي

در همسـويي بـا   هاواسطه هدايت كنشبه  دارند و از سوي ديگرريشه  مشترك و جمعي  

كننـد. فقـه و قـانون همچنـين از مي  اين عناصر اعتقادي، به تقويت و تحكيم آنها كمـك

با نظام اعتقادي و لايـه شـناختي  هاي اجتماعي آنها را هدايت كرده،طريق رسوخ در نهاد

چـه يانجي نهادهاي اجتماعي، زمينـه هرنهايت با مسازند و درمي  فرهنگ همسو و همنوا

. تعاملات و ارتباطات ديگري نيز ميان آورندمي  به آن عناصر ذهني را فراهم  بيشتر ارجاع

    توجه داده شده است.  هاآنها وجود دارد كه در محور پاياني نوشتار بدان
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  منابع 

هاي اجتماعي از منظر قرآن، تهران: )، ارزش١٣٩٦(  ن،يحس  ديس  ن،يشرف الد . ۱

 پژوهشگاه فرهنگ و انديشه.  

ــگ: روش١٣٩٢، (_______  . ۲ ــه و فرهن ــوين )، «نظري ــادين تك ــي بني شناس

 .٢٨ـ٧، ص١٣٩٢، پاييز  ٢٣هاي علمي»، راهبرد، شنظريه

شناسي و حقـوق فرهنگـي، تهـران: فرهنـگ و )، فرهنگ١٣٧٩افروغ، عماد، ( . ۳

  دانش.

)، سـاخت اجتمـاعي واقعيـت، ترجمـه ١٣٨٧و تومـاس لوكمـان، (  برگر پيتر . ۴

 دوم، تهران: علمي و فرهنگي.فريبرز محمد، چاپ 

شناسـي، )، فرهنـگ انتقـادي جامعه١٣٨٥بودون، ريمون و فرانسوا بوريكـو، ( .٥

  گهر، تهران: فرهنگ معاصر.ترجمه عبدالحسين نيك

  .  كتاب فردا :قم  ،ياجتماع  هايجهان  )،١٣٩١، (ديحمپارسانيا،   .٦

ها: مفاهيم و ابزارهاي سنجش»، نامه پـژوهش، )، «ارزش١٣٨٧توكلي، مهناز، ( . ۷

 .  ١٦٦ـ١٣١، ص١٣٧٨، پاييز و زمستان  ١٥و١٤ش

شناسي در اخـلاق و اقتصـاد، )، مطلوبيت مفاهيم و واژه١٣٨٦، (، آمارتيارسن . ۸

ــين  ــاز و محمدحس ــين خاكب ــه افش ــردآوري و ترجم ــميگ ــرانهاش ، ، ته

ــك ــات و  دهپژوهش ــوم، تحقيق ــاعي وزارت عل ــي و اجتم ــات فرهنگ مطالع

  فناوري.

: ، تهـران)، تحول انــقلابي، ترجمـه حميـد الياسـي١٣٦٣جانسون، چالمرز، ( . ۹

 .اميركبير

شناسي اجتماعي با نگرش به منابع اسلامي، )، روان١٣٨٢جمعي از مؤلفان، ( .۱۰

 تهران: سمت و پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
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  »٤٧«  مشترك)  يهاها و نگرش(باورها، ارزش طيمح يينقش فقه و قانون در قبال عناصر معنا 

  )، ادوار فقه و كيفيت بيان آن، تهران: كيهان.١٣٧٤راهيم، (جناتي، محمداب .۱۱

پـذيري باورهـا و مبـاني )، «تأملي بر چيسـتي تنوع١٣٩٣االله، (چاوشي، روح .۱۲

 .  ٩٨ـ٨٥، ص١٣٩٣، بهار  ٥٩هاي فلسفي ـ كلامي، شنظري آن»، پژوهش

 .هشتم، تهران: نيشناسي نظم، چاپ  )، جامعه١٣٩٥چلبي، مسعود، ( .۱۳

  جا.ق)، وسائل الشيعة، قم: بي١٤٠٩د بن حسن، (حر عاملى، محم .۱۴

، ١٣٧٨، پـاييز  ١٣قبسـات، ش)، «فقـه و اخـلاق»،  ١٣٧٨حسيني، ابـراهيم، ( .۱۵

  .  ١٠٩ـ٩٠ص

ها هاي فرهنگي دستگاه)، طرح ساماندهي فعاليت١٣٨٤احمد، (حسيني، سيد .۱۶

 و نهادهاي دولتي فرهنگي، تهران: دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي.  

)، فلســفه حقــوق، قــم: مؤسســه آموزشــي و ١٣٩٦وه، مصــطفي، (پــژدانش .۱۷

  پژوهشي امام خميني (ره). 

)، بيست سال تلاش در مسير ١٣٨٥دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي، ( .۱۸

 پرور.، چاپ دوم، تهران: دانش١٣٨٣ـ١٣٦٣تحقق اهداف انقلاب اسلامي  

 شركت سهامي انتشار.)، توسعه و تضاد، تهران:  ١٣٧٧پور، فرامرز، (رفيع .۱۹

زاده، مشـهد: )، كـنش اجتمـاعي، ترجمـه همـا زنجـاني١٣٧٤روشه، گـي، ( .۲۰

 دانشگاه فردوسي.

ق)، نضد القواعد الفقهية، تحقق السـيد عبـد الطيـف ١٤٠٣، (السيور، المقداد .۲۱

  .كمري، قم: منشورات مكتبة آية اللهّ المرعشيالكوه

ــين، (سيد الدين،شــرف .۲۲ ــش ١٣٩١حس ــانه)، «نق ــال رس ــي در انتق هاي جمع

، سـال ١٣٩١هاي اجتماعي با تأكيد بـر رسـانه ملـي»، معرفـت، آبـان  ارزش

 .٨٧ـ٥٧، ص١٧٩ويكم، شبيست

شناسي انسان سالم يا سـفري )، نگاه نو به روان١٣٨٥اكبر، (نژاد، عليشعاري .۲۳

 : اطلاعات.، تهرانانسان  كوتاه در شخصيت
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۱۳۹۶پاییز /  ۱۷فصلنامه تخصصی دین و قانون / شماره   »٤٨«  

شناســي ، فقــه و قانونگــذاري: آسيب)١٣٨١شــفيعي سروســتاني، ابــراهيم، ( .۲۴

  قانونگذاري در نظام جمهوري اسلامي ايران، قم: مؤسسه فرهنگي صراط.

ق)، علم القانون و الفقـه الاسـلامي، بيـروت: المؤسسـه ١٤١٢عاليه، سمير، ( .۲۵

 الجامعيه للدراسات و النشر و التوزيع.

  تهران: ني.   شناسي، )، آشنايي با مفاهيم اساسي جامعه ١٣٨٤عضدانلو، حميد، (  . ۲۶

بيـت (ع)، )، «فقه و مقاصد شريعت»، فقـه اهل١٣٨٤عليدوست، ابوالقاسم، ( .۲۷

  .١٥٨ـ١١٨، ص٤١، ش١٣٨٤بهار  

دوم، قم:   شناسي معرفت، چاپ)، جامعه١٣٨٥عليزاده، عبدالرضا و ديگران، ( .۲۸

 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. 

صـر، قـم: شناسي ديني و معا)، درآمدي بر معرفت١٣٧٧فعالي، محمدتقي، ( .۲۹

  معارف.

  قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.   .۳۰

)، مقدمة علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقي ايران، ١٣٧٣كاتوزيان، ناصر، ( .۳۱

  هجدم، تهران: شركت سهامي انتشار (با همكاري بهمن برنا).  چاپ

االله شناسي معرفت، ترجمـه كرامـت)، مباني جامعه١٣٩١كنوبلاخ، هوبرت، ( .۳۲

  م، تهران: ني.دو  راسخ، چاپ

شـناختي از ديـن»، )، «تعريـف جامعه١٣٧٢استارك، (  ، چارلز و رادنيگلاك .۳۳

  .٢٨ـ٢٤، ص١٧، ش١٣٧٢ترجمه حسين قاضيان، كيان، بهمن و اسفند  

، ترجمـه حسـن حبيبـي، آداب  )، اخلاق نظري و علم١٣٥٨گورويچ، ژرژ، ( .۳۴

 .: قلمقم

دوركـيم: نقـدي پساسـاختارگرايانه، شـكني  )، ساخت١٣٨٥مان، جنيفـر، (له .۳۵

 پرست، تهران: ني.ترجمه شهناز مسّمي
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  » ٤٩«  مشترك)  يهاها و نگرش(باورها، ارزش طيمح يينقش فقه و قانون در قبال عناصر معنا 

)، تبيين در علوم اجتماعي، ترجمـه عبـدالكريم سـروش، ١٣٧٣ليتل، دانيل، ( .۳۶

  تهران: مؤسسه فرهنگي صراط.

، هـاشـناختي تحـول ارزش)، بررسي روان١٣٧٨محمد خليفه، عبداللطيف، ( .۳۷

 قدس رضوي.سيدحسين سـيدي، مشهد: آستان    ترجمه

)، فلســفه تعلــيم و تربيــت ١٣٩١مصــباح يــزدي، محمــدتقي و همكــاران، ( .۳۸

 ريزي آموزش و پرورش.اسلامي، چ دوم، تهران: سازمان پژوهش و برنامه

)، رابطه علم و دين، قم: مؤسسـه آموزشـي ١٣٩٢مصباح يزدي، محمدتقي، ( .۳۹

  و پژوهشي امام خميني (ره).

  ، تهران: صدرا.٢٠ج )، مجموعه آثار،١٣٨٠مطهري، مرتضي، ( .۴۰

ق)، دراسـات فـي ولايـه الفقيـه و فقـه الدولـه ١٤٠٩(  منتظري، حسـينعلي، .۴۱

  الاسلاميه، الطبعه الثانيه، تهران: مكتب الاعلام الاسلامي.

، ترجمه بـاقر شناسي)، مباني جامعه١٣٤٩، هانري و ژرژ گورويچ، (مندراس .۴۲

 پرهام، تهران: اميركبير.

)، صـحيفه امـام، تهـران، ١٣٨٩ام خميني (ره)، (مؤسسه تنظيم و نشر آثار ام .۴۳

 .٢١مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني (ره)، ج

)، اســلام: مــذهب، تــاريخ و تمــدن، ترجمــه عبــاس ١٣٨٥نصــر، حســين، ( .۴۴

  گيلوري، تهران: دبيزش. 

)، «مقاصد شريعت و جايگاه آن در اسـتنباط حكـم ١٣٦٥نقيبي، ابوالقاسم، ( .۴۵

 .  ٢٤٢ـ٢٢٣، ص٢، ش١٣٦٥تابستان  هاي فقهي،  شرعي»، پژوهش

)، «چيستي ارزش»، ترجمه اصـغر ١٣٧٨ون دث، ژان و الينوراسكار بروك، ( .۴۶

 .١٢٥ـ١١٠، ص٣، ش١٣٧٨  ، پاييزافتخاري، قبسات، سال چهارم

)، مفهوم قانون، ترجمـه محمـد راسـخ، چـاپ دوم، ١٣٩٠هارت، (  هربرت، .۴۷

  تهران: ني.
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